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ى ها و اندرزهاى خردمندانهاين مجموعه شامل گفتارها، تمثيل
سا يوگانانداست كه اندكى پس از درگذشت وى در سال پاراماهان

منتشر شد » چنين گفت استاد« براى نخستين بار تحت عنوان 1952
.گردد سال است كه به طور مداوم تجديد چاپ مى40و بيش از 

رگفتاپيش

توان استاد ناميد؟ مطمئناً هيچ فرد عاديى به راستى چه كسى را مى
و البته به ندرت يكى از افراد مقدسى كه . ن عنوان نيستسزاوار اي

كند، بر روى اين گونه از آنان ياد مى) عيسى مسيح) (1(استاد جليلى
هر كه به روح خدا ايمان آورد، كارهايى را كه «: شوندزمين ظاهر مى

)2.(»كنم، او نيز خواهد كردمن مى
ز طريق حذف انسان با تعليم دادن و منضبط نمودن نفس حقير، ا

ى اميال و نگه داشتن اشتياق به خداوند، سرسپردگى و اخلاص همه
ى عميق يا اتحاد روح با روح جهانى، استاد ريا نسبت به او، و مراقبهبى

 اين يگانه - آن كسى كه آگاهى او بدون تزلزل، در خداوند . خواهد شد
.شودتواند استاد ناميده  تثبيت شده باشد، به راستى مى-حقيقت 

*     *     *

اش در اين كتاب نگاشته پاراماهانسا يوگاناندا كه گفتار دوست داشتنى
او با متذكر شدن يگانگى ذاتى تمام متون . شده، يك معلم جهانى بود

مقدس و ايجاد پيوند ديرپاى ادراك معنوى، در اتحاد شرق و غرب 
ق به خداوند ى الهى عشهايش بارقهكوشيد و از طريق زندگى و نوشته
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پروا با بالاترين نظام وى بى. شمارى برافروخترا در قلب افراد بى
ى سرسپردگان پدر آسمانى، با هر معنوى زيست و اعلام كرد كه همه

.اى كه باشند، به يك اندازه نزد خداوند عزيز هستندكيش و عقيده
ها آموزش معنوى در او با كسب تحصيلات دانشگاهى و سال

ند، تحت تعاليم ساده و انضباطى سوامى شرى يوكتشوار، زادگاهش ه
هاى تلاش. اش، براى مأموريت خود در غرب آماده شداستاد معنوى
ها به انگيزى را در بيدار كردن اشتياق انسانهاى شگفتوى موفقيت

هاى در صدها شهر، تعداد كلاس. هماهنگى با خداوند، به دنبال داشت
خود او صدهزار شاگرد . د را پشت سر گذاشتيوگاى او تمام آمار موجو

خواستند طريقت استاد، براى مريدانى كه مى. را با يوگا آشنا كرد
اكنون بسيارى از . رهبانيت را دنبال كنند، چندين اشرام تأسيس كرد

پردازند، كه جويندگان حقيقى در آن مراكز به مطالعه، كار و مراقبه مى
.ى روحى استى آگاهبخش و بيداركنندهآرام

پس از گذشت يك قرن از تولد پاراماهانسا يوگاناندا، او به عنوان يكى 
ى معنوى، در زمان ما شناخته شده و تأثير زندگى و از معلمين برجسته

بسيارى از مفاهيم مذهبى، . اعمال وى در حال گسترش است
ى پيش مطرح كرده است، هايى كه در چند دههفيلسوفانه و روش

شناسى، تجارت، پزشكى و ى آموزش و پرورش، روان زمينهاكنون در
هايى دوردست به افزايش تكامل انسان هايى كه در جادهساير فعاليت

اين . نمايد، در حال ظهور استو بينش معنوى او از زندگى يارى مى
واقعيت كه تعاليم پاراماهانسا يوگاناندا به خوبى توسط مفسران 

شود و خلاقانه در سفى گوناگون، تفسير مىهاى متافيزيكى و فلجنبش
هاى ى عملى گفتهرود، نه تنها به فايدهها به كار مىبسيارى از زمينه

دهد كه ميراث معنوىِ بر جاى مانده وى اشاره دارد بلكه اطمينان مى
.از او، با گذشت زمان، تضعيف، پراكنده و يا تحريف نشده است

-ى متون اى باستانى از دانشكدهه پروفسور زبان- » هاوكوينيسى«
پاراماهانسا يوگاناندا نه تنها نويد دائمى خودشكوفايى را از «: نويسدمى

هند به گوش غرب رساند، بلكه روشى علمى را معرفى كرد كه از 
طريق آن، مشتاقان معنويت از هر مسلكى بتوانند به سرعت به سوى 

ترين و  متعالىدر غرب، ميراث روحانى هند در. هدف پيش روند
اى بديع مورد تقدير قرار گرفت و حال به ترين وجهش به گونهمعنوى

ى مشتاقان شناخت خداوند صورت عملى و تجربى در دسترس همه
يوگاناندا درون را مقصد ... قرار دارد، نه در ماوراء، بلكه اين جا و اكنون

.»داندتمام طرز تفكرهاى متعالى مى
از جواهر هزار تراش وجودش را با درخششى از اى اين كتاب كه گوشه

ادراك همدردانه نسبت به بشر و عشق بى حد و مرز براى خداوند، 
.گرددى جويندگان و رهروان حقيقت تقديم مىكند، به همهآشكار مى
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سخنانى از پاراماهانسا يوگاناندا
:استاد گفت»  خدا چه كنم؟استاد، براى يافتن«: شاگردى پرسيد

ور كران او غوطهى بىدر هر فرصت كوتاه، ذهنت را در انديشه«
ها و ترين نزديكاو نزديك. با او صميمانه صحبت كن. ساز

او را همان گونه دوست بدار كه فردى . عزيزترين عزيزهاست
تهيدست پول را، مردى مشتاق، محبوبش را و غريقى، نفس را، 

قتى به شدت مشتاق خداوند باشى، او بر تو آشكارو. دوست دارد
.»خواهد شد

  **  *  

.تواند كار مفيدى براى خود بيابدشاگردى شكايت كرد كه نمى
:گفت) 3(استاد

تو به عنوان بخشى از . ى مخرّب را از ذهنت دور كناين انديشه«
جهان را به شدت براى يافتن. جهان، جايى اساسى در آن دارى

.»اميدت را از دست نده، موفق خواهى شد. كار خود به لرزه درآور
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*     *     *

.»خواهم ايمان داشته باشممى! استاد«: مردى گفت
:پاراماهانساجى پاسخ داد

. تر در درونمان آشكار گرددايمان بايد پرورانده شود و بيش«
د اگر به زندگى خو. ايمان در درون است، اما بايد كشف شود

ها وارد عمل بينيد كه خداوند از آنشمارى را مىبنگريد، طرق بى
تنها اندكى از مردم دست . گرددشود؛ لذا ايمانتان محكم مىمى

اكثر افراد جريان حوادث را كاملاً طبيعى . جويندرا مى» او«پنهان 
دانند كه دعا چه ها مىپندارند و تنها معدودى از آنو بديهى مى

.»سازدپذير مىى را امكانتحولات عظيم

*     *     *

.رنجيدشد، مىمريدى، هرگاه خطاهايش به او تذكر داده مى
:روزى پاراماهانساجى به او گفت

كنى؟ مگر من به اين خاطر اين چرا با اصلاح شدن مخالفت مى«
. كردجا نيستم؟ استادِ من، اغلب مرا در مقابل ديگران سرزنش مى

دانستم شرى يوكتشوارجى سعى جيدم، چون مىرناما من نمى
اكنون نيز در برابر انتقاد . دارد ناآگاهى و جهل مرا برطرف كند

حساس نيستم؛ هيچ نقطه ضعفى در وجودم باقى نمانده است تا 
.با دست گذاشتن سايرين بر آن آزرده شوم

اگر . گويمهايت را به تو مىبه اين دليل است كه آشكارا ضعف
ها را ها را در ذهن خود شفا ندهى، هرگاه ديگران آنتمحل جراح

.»روىتحريك كنند، از جا در مى

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

خداوند، ديدار از زمين را براى ما ترتيب داده است؛ اما اكثر ما به «
پنداريم، سبب اين كه بسيارى چيزها را در اين جا از آن خود مى

با از ياد بردن اقامت موقتى خود، . هايى نامطلوب هستيمنمهما
:كنيمهاى متعددى پيدا مىوابستگى

."ى منخانواده"، "پول من"، "كار من"، "ى منخانه"
ى كارهاى رسد همهاما وقتى مدت اقامتمان در زمين به پايان مى

شويم تمام چيزهايى را آن گاه مجبور مى. شوندانسانى ناپديد مى
تنها كسى. انديشيديم مال ماست، در پشت سر رها كنيمه مىك

.كه همه جا همراه ماست، خويشاوند جاودانى ما، خداوند است
شويد چرا منتظر مى. هم اكنون دريابيد كه روح هستيد، نه جسم

»كه مرگ با سختى اين را به شما بياموزد؟

*     *     *
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 خطاى بزرگى كه مرتكب استاد لازم دانست كه مريدى را به خاطر
:بعدها با افسوس گفت. شده بود، سرزنش كند

وقتى مجبور . دوست دارم فقط با عشق بر ديگران اثر بگذارم«
.»گردمها را به طرق ديگرى تعليم دهم، محزون مىشوم آنمى

*     *     *

يك روشنفكر متكبر با طرح مسائل فلسفى پيچيده درصدد گيج كردن 
:پاراماهانساجى با لبخند گفت. استاد بود

.»حقيقت هيچ گاه از مباحثه هراسى ندارد«

*     *     *

من آن قدر در «: شاگردى با اندوه، محرمانه به پاراماهانساجى گفت
هاى بد عادت. ام كه هيچ پيشرفت معنويى ندارمدام خطاها گرفتار شده

ها كاملاً خسته  آنمن آن قدر قوى هستند كه از تلاش براى مبارزه با
:استاد پرسيد. »امشده

ها خواهى بود؟ چرا آيا فردا بهتر از امروز قادر به مبارزه با آن«
افزايى؟ بالاخره بايد اشتباهات امروز را به خطاهاى ديروز مى

بنابراين بهتر نيست كه اين كار را الان . زمانى به خداوند رو كنى
:قديم كن و بگوانجام دهى؟ خودت را تنها به او ت

."بايد از من مراقبت كنى. خداوندا، بد يا خوب، فرزند تو هستم"
. اگر در سعى و تلاش خود ثابت قدم باشى، پيشرفت خواهى كرد

.»يك قديس، انسانى عادى است كه هيچ گاه نااميد نشده است«

*     *     *

:استاد گفت

مراقبه بر . ندكدر غياب لذت روحانى، انسان به شيطان رو مى«
.»شودها رهنمون مىخداى بركات، ما را به خوبى

*     *     *

:استاد گفت

شما وظيفه داريد . جسم، ذهن و روح با يكديگر در رابطه هستند«
. جسم را تندرست نگه داريد و نيروهاى ذهن را پرورش دهيد

ى روزانه بر اى نيز نسبت به روح داريد و آن مراقبهوظيفه
اگر وظايف خود را نسبت به روح به . ى وجودتان استشمهسرچ

مند خواهند شد؛ اما اگر در انجام برسانيد، جسم و ذهن نيز بهره
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مورد روح قصور كنيد، در نهايت، جسم و ذهن نيز رنج خواهند 
.»كشيد

*     *     *

:استاد گفت

خداوند هيچ گاه خود. همه چيز در آفرينش منحصر به فرد است«
به همين صورت در جستجوى معنوى بشر نيز . كندرا تكرار نمى

حكايت هر. نهايت راه متفاوتِ تقرّب و تجلّى وجود داردبى
.»سرسپرده با خداوند، منحصر به فرد است

*     *     *

كند كه باآيا تعاليم شما به شاگردان كمك مى«: اى پرسيدديداركننده
:ماهانساجى پاسخ دادپارا» خودشان در صلح باشند؟

در صلح بودن با خداوند بهتر . بله، اما آموزش اصلى اين نيست«
.»است

*     *     *

ى جاودانگى انسان اظهار ترديدفردى هنگام ديدار از خلوتگاه، درباره
:استاد گفت. كرد

سعى كن دريابى كه مسافرى آسمانى هستى و فقط براى «
ى برى، و سپس روانهسر مىاى كوتاه در اين جا به لحظه

فكرت را به اين زندگى . شوىنظير مىدلفريب و بى) 4(دنيايى
عظمت روحى را كه درون . كوتاه و اين زمين كوچك محدود نكن

.»توست، به ياد داشته باش

*     *     *

:استاد گفت

ناپذير در سرنوشتى مشترك با اى جدايىبشر و طبيعت به گونه«
نيروهاى طبيعت براى خدمت به بشر در . ط هستنديكديگر مرتب

خورشيد، زمين، باد و باران در فراهم كردن غذاى او . كارند
كند، انسان طبيعت را هدايت مى. كنندبايكديگر همكارى مى

ها، سيلاب. دهداگرچه اغلب، نادانسته اين كار را انجام مى
ى افكار هها و ساير بلاياى طبيعى، نتيجلرزهها، زمينطوفان

هر گل در كنار جاده، تجلّى لبخندى . ى مردم استنادرست توده
.است و هر پشه تجسم سخنى گزنده

هنگامى كه خداى آفرينش در خواب است، طبيعت خادم طغيان 
هرچه بيدارى معنوى . رودكند و آشفتگى رو به افزايش مىمى

ترى طبيعت را كنترل تر باشد، با سهولت بيشانسان بيش
.»كندمى
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*     *     *

:استاد گفت

اى گردد، اما كرهاگر شير، داخل آب ريخته شود با آن مخلوط مى«
همين . ماندكه از شير گرفته شده است روى سطح آب شناور مى
رقيق ) 5(گونه، شير ذهن يك فرد معمولى سريعاً با آب توهم

رش كره فردى كه داراى انضباط معنوى است از شير افكا. شودمى
هاى زمينى و  و رها از خواستهـ حالت پايدارى معنوى ـگيرد مى

هاى زندگى دنيوى شناور ها، قادر است به آرامى بر آبوابستگى
.»شود، در حالى كه پيوسته مشتاق خداوند است

*     *     *

هنگامى كه شاگردى مريض شده بود، پاراماهانساجى به وى توصيه 
استاد، چرا شما او را شفا «: رود، مريدى پرسيدكرد كه نزد پزشك ب

:استاد پاسخ داد» دهيد؟نمى

اند، تنها افرادى كه نيروى شفا دادن را از خداوند دريافت كرده«
داند خداوند مى. كنند كه خود او حكم كندزمانى از آن استفاده مى

. كه بعضى مواقع براى فرزندش لازم است كه متحمل رنج شود
ه خواستار شفاى الهى هستند بايد براى زندگى بر افرادى ك

.اساس قوانين خداوند، آماده باشند

اگر فرد به خطاهاى قبلى خود ادامه دهد، حصول شفاى دائمى 
.كندممكن نيست، زيرا او دوباره بيمارى را به سوى خود جذب مى

ى ريشه. شودشفاى حقيقى تنها توسط ادراك معنوى حاصل مى
فيزيكى، مادى و ذهنى، ناآگاهى و جهل بشر از ى مصايب همه

.»طبيعت حقيقى يا روح است

*     *     *

كنم، نهام پيشرفتى احساس نمىمن در مراقبه! استاد«: شاگردى گفت
:استاد پاسخ داد. »شنومبينم و نه چيزى مىچيزى مى

بالاترين ادراك، درك . خداوند را تنها براى خودش بخواهيد«
كران وست كه به صورت سعادت جاودان، از اعماق بىحضور ا

هاى معنوى يا مشتاق رؤياها، پديده. كندوجودتان فوران مى
طريقت سير و سلوك الهى، سيرك . دهنده نباشيدتجارب تكان

»!نيست

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

 درخت و ستاره، سنگ،. ى دنيا از روح به وجود آمده استهمه«
خداوند . اندى واحد، ساخته شدهانسان، همه به يك اندازه از ماده
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براى ايجاد خلقتى متنوع، بايد به هر چيز، ظاهرى ويژه اعطا 
.كردمى

توانستيم ببينيم كه تنها يك نفر اين نمايش را اگر به سهولت مى
آميزى صحنه،  نوشتن نمايشنامه، طراحى و رنگـكند تهيه مى

 خيلى زود از اين ـها دانى، ايفاى نقش در كليه بخشگربازى
. اما نمايش بايد ادامه پيدا كند. شديمنمايش زمينى خسته مى

ى اين نمايش است، مهارتى بنابراين خداوند كه نويسنده
گر ساخته و به چيزهاى غير پايان را جلوهباورنكردنى و تنوعى بى

.»حقيقى، نمودى حقيقى داده است

»چرا نمايش بايد ادامه پيدا كند؟! استاد«: رسيدمريدى پ
:استاد پاسخ داد

اين بازى يا سرگرمى، تمرين تجلّى شكوه نامحدود خداوند «
اى نكته. نظر او بر اين است كه به اختيار خويش متكثرّ شود. است

. بردن به رمز كار اوستكه در اين ميان براى انسان وجود دارد پى
پوشاند، بازى هاى توهم نمىدر پس پردهاگر خداوند خود را 

ما مجاز هستيم كه با او قايم . توانست به وجود آيدآفرينش نمى
ى بزرگ ى جايزهباشك بازى كنيم؛ سعى كنيم او را بيابيم و برنده

.»شويم

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

 دوستانى دارم باشم، در ميان شمادانم اگر هيچ چيز نداشتهمى«
دانيد كه من دهند و شما نيز مىكه برايم هر كارى انجام مى

ما در . كنددوستى هستم كه در هر صورتى شما را يارى مى
.»اين زيباترين رابطه است. بينيميكديگر خداوند را مى

*     *     *

.خوانداغلب مواقع، استاد اطرافيان خود را به سكوت فرا مى
:اداو توضيح د

اى ى جوشان بركت خداوند به گونهاز اعماق سكوت، چشمه«
.»شودكند و بر هستى بشر جارى مىناپذير فوران مىپايان

*     *     *

كوشيد، وقفه براى سعادت آنان مىمريدان، خدمت به استاد را كه بى
روزى استاد به گروهى از . دانستندبراى خود امتيازى ويژه مى

:دادند گفتكه براى او كارهايى انجام مىسرسپردگان 

همگى شما با توجهات فراوان خود، نسبت به من بسيار مهربان «
.»هستيد
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اين شماييد كه نسبت به ما بسيار ! اوه نه«: مريدى با تعجب فرياد زد
.»مهربان هستيد

:پاراماهانساجى با لبخند شيرينش گفت

.»دهدخداست كه خدا را يارى مى«

.ى زندگى بشر استاى از نمايش الهى دربارهحنهاين ص

*     *     *

ها را ى خواست كه كليهـى اين مفاهيم همه«: شاگردى اظهار كرد
. آيند برايم خيلى منفى به نظر مىـنابود كنيد و از منيت خلاص شويد 

:استاد پاسخ داد» براى چنين تسليمى چه چيزى را بايد ترك كنم؟

 ذات ـهمه چيز را؛ زيرا در اين صورت از نظر روح حقيقتاً «
ديگر نبايد چون گدايى سرگردان، با .  غنى خواهى بودـگير عالم

بايد جايگاه . اى نان خشك و اندكى رفاه جسمانى زندگى كنىتكه
. متعالى خويش را به عنوان پسر آن پدر نامتناهى بزرگ، باز يابى

»!اين حالت، منفى نيست
دهد كه خود حقيقى آشكار دور كردن نفس اجازه مى«: او افزود

خودشكوفايى معنوى حالتى است كه وصف آن ناممكن است . شود
.»زيرا هيچ چيز ديگرى با آن قابل قياس نيست

*     *     *

ارتعاش ماوراى محسوسات خدا كه در خلاء بى: توان گفتمى«
جهان را آگاهى الهى كه . حضور دارد، مركز حفظ آفرينش است

و نيروى مرتعش نامرئى الهى كه . كننده استگيرد، ادارهفرا مى
.»آورد، عامل استى اشكال را در عالم هستى به وجود مىهمه

*     *     *

ايد كه براى چيزى دعا شما به ما آموخته! استاد«: مريدى جويا شد
. كندطا مىنكنيم، بلكه تنها آنچه را بخواهيم كه خداوند، خود به ما اع

»گاه نبايد از او بخواهيم كه نيازى را برطرف كند؟آيا هيچ
:پاراماهانساجى پاسخ داد

اما . خواهيم، اشتباه نيستاين كه به خداوند بگوييم چيزى را مى«
ى دانم كه تو همهمى! پدر آسمانى": اگر به سادگى بگوييم

، "بگردانخواهى مرا آن طور كه مى. كنىنيازهايم را برطرف مى
براى مثال اگر فردى آرزومند . اين نشانگر ايمان والاترى است

داشتن يك ماشين باشد و با شدت كافى براى آرزويش دعا كند، 
اما ممكن است در طرح الهى چيز . آن را دريافت خواهد كرد
بعضى مواقع خداوند دعاهاى كوچك . بهترى براى او در نظر باشد
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ترى به ما اعطا ى بزرگظر دارد هديهپذيرد زيرا در نما را نمى
.»كند

باور داشته باشيد، او كه . تر اعتماد كنيدبه خداوند بيش«: او افزود
.»شما را آفريده، از شما نگهدارى خواهد كرد

*     *     *

كرد در آزمايش معنوىِ سختى مردود شده مريدى كه احساس مى
:استاد گفت. گفتاست، به خود ناسزا مى

حرمتى به روح الهى درون اين كار بى. خود را گناهكار ندان«
دانى؟ به جاى آن، اين هايت يكى مىچرا خود را با ضعف. توست

و به . "من مخلوق محبوب خدا هستم":حقيقت را بپذير كه 
:درگاهش نيايش كن

ياد خود را دوباره در. بد يا خوب، از آن تو هستم! اى پدر آسمانى
.»نوجودم بيدار ك

*     *     *

كنم اغلب فكر مى«: گفت) 6(فردى هنگام ديدار از خلوتگاه انسينيتاس
اش را با انسان او قطعاً فاصله. كه خداوند انسان را فراموش كرده است

:استاد پاسخ داد. »كندحفظ مى

چه كسى حقيقتاً خدا را . گيرداين انسان است كه فاصله مى«
هاى افكار ناآرام و تمايلات ثر افراد از بتجويد؟ معابد ذهنى اكمى

با . شودپر شده است؛ به همين دليل، خداوند، ناديده گرفته مى
اش را براى يادآورى انسان وجود اين، او گاهى پسران آگاه شده

.فرستدبه ميراث الهى خود، به سويشان مى
بش او براى كمك به فرزند محبو. كندگاه ما را رها نمىخداوند هيچ

سر و صدا از هر طريقى وارد عمل و تسريع پيشرفت معنوى او، بى
.»شودمى

*     *     *

:ى جوانى كه جوياى اندرزى از او بود، چنين گفتاستاد به سرسپرده

دار آورد، اما عهدههاى بدى در تو به وجود مىدنيا عادت«
 پس .شودها از تو ناشى مىخطاهايى نيست كه در اثر آن عادت

اختصاص ) دنيا(كار ى وقت خود را به اين دوست فريبچرا همه
ى روح دهى؟ يك ساعت از روز را براى تفحص علمى دربارهمى

ى زندگى، خانواده، آيا پروردگار كه اعطاكننده. اختصاص بده
ثروت و هر چيز ديگر به توست، سزاوار يك بيست و چهارم از 

»اوقات تو نيست؟

*     *     *
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» كنند؟استاد، چرا بعضى افراد، قديسين را مسخره مى«: مريدى پرسيد
:استاد پاسخ داد

شياطين از حقيقت متنفرند، مردم دنيادوست نيز به فراز و نشيب «
بنابراين . زندگى قانع بوده و هيچ يك خواستار تغيير نيستند

ها همانند فردى آن. شودشان مىنظرات يك قديس باعث ناراحتى
ها در اتاقى تاريك زيسته است، ناگهان يكى د كه سالهستن

كور، يك از نظر فردى  نيمه. كندآيد و چراغ را روشن مىمى
.»رسددرخشش ناگهانى، غيرطبيعى به نظر مى

*     *     *

:ى تعصبات نژادى گفتروزى استاد ضمن گفتگو درباره

ى نيستپوشد، راضاش را مىهنگامى كه خداوند لباس تيره«
.»مورد اهانت قرار گيرد

*     *     *

:استاد گفت

جهت با رؤياى هاى پريشان بترسيم و نه بىبايد نه از كابوس«
به سر بردن در اين دوگانگى . تجارب زيبا سرمست شويم

هاى متضادِ توهم، باعث غفلت از ياد خداوند ناپذير يا جفتاجتناب
وقتى در او بيدار شويم، . شود مىـ منزل دائمى خير و بركت ـ

نور كه ها ويابيم كه زندگى فانى تنها تصويرى است از سايهدرمى
.»ى سينماى عالم هستى افتاده استبر پرده

*     *     *

كنم كه ذهنم را براى هر چقدر سعى مى«: اى اظهار كردكنندهملاقات
 آرام كنم، با كمبود هاى ناآرام و نفوذ به دنياى درون،دور كردن انديشه

:استاد گفت. »امشوم، احتمالاً اخلاصم را از دست دادهمواجه مىنيرو

با نشستن در سكوت و سعى در احساس كردن اخلاص، ممكن «
به همين علت است كه من روش علمى . است به جايى نرسى
ها را به كار گير، آن گاه خواهى آن. دهممراقبه را آموزش مى

هاى دائمى هاى حسى و ساير جريانرا از انحرافتوانست ذهنت 
.»افكار جدا كنى

با كريا يوگا آگاهى فرد در سطح بالاترى عمل «: او اضافه كرد
كند و سپس حس اخلاص نسبت به ذات لايتناهى، خود به خود مى

.»شوددر قلب انسان پديدار مى

*     *     *



14

3تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اماهانسا يوگاناندا پارسخناني از

را، ) 7(در بهاگاوادگيتاذكر شده » عملىبى«شرى يوگانانداجى حالت 
:آن طور كه آمده است، توضيح داد

دهد، آن عمل از هنگامى كه يك يوگى حقيقى عملى را انجام مى«
اى از هيچ نشانه. نظر كارمايى همچون نوشتن بر روى آب است

)8.(»ماندآن بر جاى نمى

لرد كريشنا براى برانگيختن آرجونا به نبرد در رزمگاه به او اطمينان
داد كه اگر به عنوان عامل خداوند، بدون احساس منيت، عمل كند 

.نخواهد شد) ى عملشنتيجه(كارما گرفتار

*     *     *

ادراك اين امر كه خداوند در درون انسان ساكن است، براى يكى از 
:استاد گفت. شاگردان مشكل بود

شدن درست مانند ذغال كه حضور آتش را با برافروختن و سرخ «
ى كنندهانگيز بدن نيز حضور عملكند، ساختار حيرتآشكار مى

.»سازدروح را آشكار مى

*     *     *

:اى گفتاستاد طى خطابه

كنند كه يك سرسپرده، قديس نيست مگر برخى از افراد فكر مى«
گويند كه يك فرد ديگران مى. آن كه متحمل مصايب بزرگ شود

زندگى هر استاد از طرح . ها رها باشدرنجى خداشكوفا بايد از همه
 از بيمارى رنج "فرانسيسسنت". كنداى تبعيت مىنامرئى ويژه

. مسيح كه كاملاً رها شده بود، اجازه داد مصلوب شود. بردمى
لاهيرى " و "سنت توماس آكوينياس"بزرگان ديگرى همچون 

. ندند به دور از پريشانى و مصايب بزرگ، روزگار گذرا"ماهاسايا
هاى بسيار متفاوتى به رستگارى نهايى نايل قديسين با سابقه

نظر از شرايط دهند كه صرفخردمندان حقيقى نشان مى. شدند
. بيرونى، قادر هستند تصوير الهى باطن خويش را منعكس كنند

چه موافق . كنندخواهد، بازى مىها هر نقشى را كه خداوند مىآن
.»چه نباشدهاى عموم باشد، با انديشه

*     *     *

. نشين جوانى دوست داشت در خلوتگاه با ديگران شوخى كندخلوت
بعضى مواقع شور و نشاط او مورد . زندگى براى او يك كمدى درام بود

شد كه گرفت اما گاهى نيز مانع از آن مىاستقبال ديگران قرار مى
روزى . رام كنندساير مريدان، با تمركز بر نام خداوند، ذهن خود را آ

:پاراماهانساجى به ملايمت پسر را سرزنش كرد و گفت

.»تر از اين باشىتو بايد بياموزى كه جدى«
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: قرارى خود متأسف بود، پاسخ دادمريد در حالى كه صادقانه از بى
توانم بدون چگونه مى. بله استاد، اما اين عادت من خيلى قوى است«

: موقّرانه به وى خاطر نشان كرداستاد» عنايت شما تغيير كنم؟
.»عنايت من هست، عنايت خدا هست، تنها عنايت تو لازم است«

*     *     *

:استاد گفت
كنند، خداوند شما را هنگامى كه ديگران به درستى دركتان نمى«

نمايد، او عاشقى است كه همواره شما را دلگرم مى. كنددرك مى
سايرين تنها . ايدچه خطاهايى شدهبدون توجه به اين كه مرتكب 

اما او . برندكنند و سپس شما را از ياد مىاى اظهار مهر مىلحظه
شمارى خداوند هر روز از طرق بى. كندگاه رهايتان نمىهيچ

اما . كنداگر او را نپذيريد، مجازاتتان نمى. خواهان عشق شماست
كه تسليم آن "كنيد، دريابيد شما خودتان، خود را مجازات مى

.»)9("خداوند است، همه چيز تسليم اوست

*     *     *

»كنيد؟استاد، شما مراسم كليسايى را تأييد مى«: شاگردى پرسيد
:استاد پاسخ داد

مراسم مذهبى ممكن است كمك كند كه انسان به خدا، خالق «
اما اگر تشريفات مذهبى خيلى زياد باشد، . لايتناهى خود، بينديشد

.»ها براى چيستكنند كه ايناموش مىهمه فر

*     *     *

:استاد پاسخ داد» خدا چيست؟«: شاگردى پرسيد
خداوند، بركت جاودان است، وجود او عشق، حكمت و سرور «

پيش . كنداو به هر طريقى كه دوست دارد خود را متجلى مى. است
ها عزيز است، روى قديسينش به شكلى كه براى هر يك از آن

بيند، يك هندو كريشنا يك مسيحى، مسيح را مى. شوداهر مىظ
. بيند و سايرين نيز به همين ترتيبيا مادر الهى را مى

كنند، اى غير مجسم پرستش مىسرسپردگانى كه خدا را به گونه
ـانگيز از اوم او را به صورت نورى لايتناهى يا صدايى شگفت

تواند اى كه بشر مى تجربهبالاترين. كنند تجربه مىـى ازلى واژه
هاىاز او داشته باشد حس سعادت ابدى است كه كليد جنبه

. را در برداردـ عشق، حكمت و جاودانگى ـالوهيت 
توانم ذات خداوند را با كلمات برايتان بيان كنم؟ او اما چگونه مى

توانيد ذات تنها در مراقبه عميق مى. ناپذير استناگفتنى و وصف
.»و را بشناسيدى ايگانه

*     *     *
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ى خودبين و خودمحورى اظهار كنندهاستاد پس از صحبت با ملاقات
:داشت

هاى تكبر جمع شود، اما به تواند بر قلهباران رحمت خداوند، نمى«
.»گرددهاى تواضع جارى مىسهولت در دره

*     *     *

ديد  او را مىاستاد هرگاه. مريدى مصمم بود كه روشنفكر باشد
:گفتمى

پدر، : كلمات عيسى را به ياد داشته باش كه فرمود! تسليم باش«
اين امور را از دانشمندان و محتاطان پنهان داشتى و بر كودكان 

.»)10(مكشوف فرمودى

، آن مريد، استاد را در خلوتگاه صحرايى 1951كمى قبل از كريسمس 
. براى هديه قرار داشتبازى روى ميزى چند اسباب. ملاقات كرد

ها بازى كرد سپس از مرد پاراماهانساجى مدتى با حالتى كودكانه با آن
:جوان پرسيد

»ها را دوست دارى؟بازىاين اسباب«

: اما با خنده گفت. مريد هنوز سعى داشت بر حيرت خود غلبه كند
:استاد با لبخند گفت. »ها قشنگ هستندآن«

زيرا ملكوت خداوند از .  تا نزد من آيندكودكان كوچك را بگذاريد«
آلايش و زودباور آن كسانى است كه همچون كودكان دلى بى

.») 11(داشته باشند

*     *     *

.شاگردى به پايدارى نيروى معنوى خود مشكوك بود
:پاراماهانساجى براى دلگرم كردن او گفت

.»بينمجا مىمن او را همه . خداوند دور نيست، بلكه نزديك است«

»!اما شما يك استاد هستيد«: آن مرد اعتراض كرد
:استاد پاسخ داد

تنها تفاوت ميان من و شما اين است كه . ها برابرندى روحهمه«
ورزم و من سعى كردم و به خداوند نشان دادم كه به او عشق مى

تواند از آن ربايى است كه خداوند نمىعشق آهن. او به سويم آمد
.»زدبگري

*     *     *
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با توجه به اين كه شما معبد خود را در هاليوود، «اى پرسيد ديداركننده
ايد چرا به طور ويژه بر مسيحيت تأكيدى مذاهب ناميدهعبادتگاه همه

:استاد گفت» كنيد؟مى

او از من خواست تا با . اين خواست باباجى است كه چنين كنم«
 يگانگى ذاتى )بهاگاواد گيتا(دو تفسير كتاب مقدس مسيحيت و هن

را متذكر شوم و مرا به غرب ) 12(متون مقدس مسيحيت و ودايى
.»فرستاد تا آن رسالت را به انجام رسانم

*     *     *

خبرى از خداوند گناه چيزى است كه انسان را در بى «:استاد گفت
.»داردنگه مى

*     *     *

چگونه توانست آب را به شراب تبديل استاد، عيسى «: مريدى پرسيد
:شرى يوگاناندا پاسخ داد» كند؟

.  استـ ارتعاشات انرژى حياتى ـى بازى نور عالم هستى نتيجه«
هايى هاى نورى، مانند صحنهتصاوير متحرك آفرينش، توسط رگه

. گردندآيند و قابل رؤيت مىى سينما به نمايش درمىبر پرده
از ديد او ميان . صورت نور مشاهده كردمسيح ذات كيهان را به 

. ى آب و شراب هيچ اختلافى وجود نداشتپرتوهاى نور سازنده
عيسى، قادر بود به ارتعاشات انرژى حياتى حكم كند كه اشكال 

.گوناگونى به خود بگيرند
ى افرادى كه بر عالم توهم، نسبيت و دوگانگى فائق آيند، به همه

ها با قادر مطلق يكى آن. شونددنياى حقيقى وحدت وارد مى
هر كه به روح خدا ايمان ": همان طور كه مسيح گفت. گردندمى

تر از كنم او نيز خواهد كرد؛ و بزرگآورد، كارهايى را كه من مى
زيرا به زودى . (رومها نيز خواهد كرد زيرا كه من نزد پدر مىاين

ـسوساتارتعاش، ماوراى آفرينش و مح كامل بىـبه والاترين
») 13(".)گردمبازمى

*     *     *

شما به ازدواج اعتقادى نداريد؟ اغلب طورى! استاد«: شاگردى پرسيد
.»كنيد كه گويى مخالف آن هستيدصحبت مى

:پاراماهانساجى پاسخ داد

گزينى است و ازدواج براى فردى كه اين جا در حال خلوت«
 كارى غيرضرورى و ـ عاشق ابديت ـشديداً طالب خداوند است 

اما در موارد معمولى، با ازدواج مناسب و صحيح . بازدارنده است
ازدواجى كه در آن، دو نفر براى كمك به يكديگر . مخالف نيستم

دهند، و آن در راستاى خداشناسى، زندگى خود را با هم پيوند مى
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زن . قيد و شرطدوستى بى: نهندهاى صحيحى بنا مىرا بر پايه
منظور از ازدواج، . رود و مرد با استدلال با احساس پيش مىاصولاً

هايى كه از نظر امروزه تعداد زوج. هاستمتعادل شدن اين كيفيت
زيرا جوانان تحت آموزش معنوى . روحى يگانه هستند زياد نيست

گيرند، از نظر احساسى خام و متزلزل هستند و چندانى قرار نمى
هاى دنيوى قرار  يا انديشهى جنسىاغلب تحت تأثير جاذبه

شوند هدف اصيل ازدواج از نظر گيرند، كه اين امور موجب مىمى
اول خود را كاملاً در مسير : گويماغلب مى«: او افزود. »دور بماند

.»كنيد، اشتباه نخواهيد كردالوهيت تثبيت كنيد؛ آن گاه اگر ازدواج

*     *     *

ى از افراد را بيش از سايرين موردآيا خداوند بعض«: شاگردى پرسيد
:پاراماهانساجى پاسخ داد» دهد؟رحمت خود قرار نمى

.»را برگزينند» او«گزيند كه خداوند افرادى را برمى«

*     *     *

.دو خانم عادت داشتند اتومبيل خود را قفل نكرده رها كنند
:ها گفتاستاد به آن

.»اتومبيل خود را قفل كنيداحتياط لازم را به عمل آوريد و «

»ايمانتان به خداوند كجا رفته است؟«: ها فرياد زدندآن
:پاراماهانساجى پاسخ داد

.»احتياطى نيستمن ايمان دارم اما اين به معناى بى«
رغم تذكر استاد، همان روش قبلى خود را ادامه دادند تا ها علىاما آن

 در صندلى پشت ماشين اين كه روزى سارقان اجناس قيمتى را كه
:استاد گفت. بود، ربودند

چرا انتظار داريد خداوند از شما محافظت كند در حالى كه قوانين «
كنيد؟ ايمان گيريد و احتياط نمىى عليت ناديده مىاو را در زمينه

گرا باشيد و ديگران را به انجام كارهاى داشته باشيد اما عمل
.»نادرست وسوسه نكنيد

*     **     

ها افتاده بودند، در انجام بعضى از مريدان كه در گرداب مشغوليت
:ها اخطار داداستاد به آن. كردندكوتاهى مى) 14(مراقبه

ناگهان در . "ترى مراقبه خواهم كردفردا مدت طولانى": نگوييد«
تان يابيد كه يك سال گذشته است بدون اين كه مقاصد اصلىمى

توان به تأخير اين كار و آن كار را مى": ييدبگو. عملى شده باشد
.»"توان به آينده موكول كردانداخت اما جستجوى خداوند را نمى
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*     *     *

رسد بعضى از اساتيد بيش از چرا به نظر مى! استاد«: مريدى گفت
:پاراماهانساجى پاسخ داد» دانند؟ استادان مىساير

ستند، از نظر خرِدَ با يكديگر ى افرادى كه كاملاً رها ههمه«
ها بر همه چيز آگاه هستند اما به ندرت معرفت خود را آن. برابرند

براى خشنودى خداوند نقشى را كه به ايشان . سازندآشكار مى
اگر رفتارشان اشتباه به نظر . كنندواگذار شده است بازى مى

رسد به اين علت است كه اين رفتار بخشى از نقش بشرى مى
از هاى ناشىها تحت تأثير تضادها و نسبيتدر اصل آن. هاستآن

.»گيرندتوهم قرار نمى

*     *     *

ام برايم مشكل هايى كه ايجاد كردهحفظ دوستى«: شاگردى پرسيد
:پاراماهانساجى گفت.  »است

صميمى و صادق باش، اما . دوستان خود را با دقت برگزين«
گاه كاملاً با افراد هيچ. زم را رعايت كنهمواره حدود و احترام لا

ايجاد دوستى آسان است، اما براى حفظ آن بايد از . خودمانى نشو
.»اين قانون تبعيت كنى

*     *     *

ممكن است روحى براى هميشه از دست ! استاد«: شاگردى گفت
:استاد پاسخ داد» برود؟

اوند است،  هر روح، بخشى از خد. چنين چيزى غير ممكن است«
.»بنابراين فناناپذير است

*     *     *

:استاد گفت

اى كه در راه راست قرار دارد، گشايش، همانند براى سرسپرده«
به محض اين كه فردى . تنفس، امرى طبيعى و ناآگاهانه است

شود؛  مى"او"گذارد، عميقاً جذب قلب خود را در اختيار خداوند مى
ى مشكلات زندگى را دهد همهص مىطورى كه به ندرت تشخي

خوانند و  مى"استاد"در اين هنگام ديگران او را . حل كرده است
:انديشداو  با حيرت مى

اين گناهكار، قديس شده است؟ خدايا تصوير تو در ! عجب"
تنها تو . بينندام به قدرى روشن است كه ديگران من را نمىچهره

.»"بينندرا مى

*     *     *
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 شاگردى پيشنهاد شده بود كه به عنوان علامت پيشرفت معنوى، به
:استاد به او گفت. دائماً  خودكاوى كند

اى بكارى و هر روز زمين را حفر كنى تا ببينى كه آن دانه اگر دانه«
از آن به خوبى . رشد كرده است يا نه، هرگز ريشه نخواهد داد

»!مراقبت كن، اما بيش از اندازه كنجكاو نباش

*     *     *

: ى خصوصيات افراد مختلف گفتندچند مريد ضمن گفتگو درباره
:استاد گفت» !فلانى چه آدم عجيبى است«

.»كنيد؟ دنيا باغ وحش خداوند استچرا تعجب مى«

*     *     *

ى كنترل احساسات، مضر آيا تعاليم شما درباره«: شاگردى پرسيد
 مدعى هستند كه اين سركوبى منجر شناساننيست؟ بسيارى از روان

.»شودبه عدم تعادل روانى و حتى بيمارى جسمى مى
:استاد پاسخ داد

 خواستن چيزى در ذهن و انجام ندادن عمل ـسركوب كردن «
ـاما كنترل نفس .  مضر استـاى براى حصول آن سازنده

هاى درست و هاى غلط با انديشهى انديشهجايگزينى صبورانه

افرادى .  كارى مفيد استـاعمال ناشايست به اعمال مؤثر تغيير 
رسانند و افرادى شوند به خود آسيب مىكه در شيطان مستقر مى

كنند كه ذهن را با خرد و زندگى را با اعمال سازنده سرشار مى
.»دارندهاى بيهوده دور نگه مىخود را از رنج

*     *     *

:استاد گفت
هايمان او ضعف. كندها آزمايش مىى روشهمهخداوند، ما را با «

. ها را به قوت تبديل كنيمكند تا آگاه شويم و آنرا آشكار مى
رسند، ناپذير به نظر مىهاى دشوارى كه تحملممكن است آزمون

آيد كه ما را از بعضى مواقع به نظر مى. بر سر راهمان قرار دهد
:ش خواهند گفتاما سرسپردگان زرنگ و باهو. راندخود مى

تواند مانع هيچ چيز نمى. خواهممن تو را مى! نه، خداوندا"
هيچ گاه مرا در : دعاى قلبى من اين است. جستجويم شود

.»"فراموشى از حضور خود ميازما

*     *     *

آيا ممكن است از جريان  ! استاد«: مريدى با شك و ترديد سؤال كرد
:داداستاد پاسخ » الوهيت خارج شوم؟
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چگونه ممكن است؟ در اين جهان همه چيز در جريان الوهيت «
.»است

*     *     *

به من مرحمت سرسپردگى ! استاد«: مريدى ملتمسانه تقاضا كرد
:استاد پاسخ داد. »عنايت كنيد

خواهم  گويى به من پول بدهيد تا بتوانم آن چه را كه مىتو مى«
:گويماما من مى. بخرم

ل بايد خودت پول به دست آورى تا بتوانى از آن چهنه، او"
.»خرى حقيقتاً لذت ببرىمى

*     *     *

:استاد براى شاگردى كه دلسرد شده بود اين تجربه را نقل كرد

ى شنىِ بزرگى ى كوچكى را ديدم كه آهسته از تودهروزى مورچه«
:گفتم. رفتبالا مى

هاى  حال صعود از كوهكند كه دراحتمالاً مورچه فكر مى"
اين توده از ديد او بسيار عظيم است، اما براى من، ! هيمالياست

به همين ترتيب ممكن است، يك ميليون سال شمسىِ ما از . "خير

بايد بياموزيم كه در ابعاد . تر از يك لحظه باشدنظر خداوند، كم
»!در لايتناهى! در ابديت. بزرگ بينديشيم

*     *     *

ى سخنرانى عصر امى كه يوگانانداجى و گروهى از مريدان، برنامههنگ
كردند، مرد جوانى زار خلوتگاه انسينيتاس برگزار مىخود را در چمن

! استاد«: او گفت. دانست سؤال كردى قديسى كه نامش را نمىدرباره
.»او قديسى بود كه چند ماه پيش اين جا مقابل شما ظاهر شد

.»آورمبه ياد نمى«: خ دادپاراماهانساجى پاس
استاد » !بيرون از اين جا در پشت باغ بود، استاد«: مرد جوان گفت

:گفت

ها بعضى از آن. كننددر آن جا، بسيارى از افراد با من ديدار مى«
.»برنداند و بعضى هنوز در دنيا به سر مىدرگذشته

»!انگيز، استادچقدر شگفت«

ا حضور داشته باشد، قديسين ى خدهر كجا كه يك سرسپرده«
 استاد، ضمن انجام تمرين، يكى دو دقيقه .»آيندخداوند به آن جا مى

:ميان سخنانش تأمل كرد و سپس گفت
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كردم خواستم تا مطلب ديروز هنگامى كه در اتاقم مراقبه مى«
او مقابل من . ى زندگىِ يكى از اساتيد باستان بدانمخاصى درباره

مدت زيادى پهلو به پهلو و دست در دست تجسم مادى يافت و 
.»بر روى تخت خواب نشستيم

»ى زندگى خود چيزى به شما نگفت؟او درباره! استاد«
:پاراماهانساجى پاسخ داد

ى تصاوير و اطلاعات را دريافت البته، در تبادل ارتعاشات، كليه«
.»كردم

*     *     *

زينان انجمن خودشكوفايى گاستاد در مورد رضايت معنوى، به خلوت
:گوشزد كرد

پس از اين كه فردى به نيربيكالپا سامادى برسد هيچ گاه مجدداً «
اما تا زمانى كه به آن موقعيت نايل نشده . گمراه نخواهد شد

.باشد، ايمن نيست
مريد يكى از اساتيد مشهور هندو، چنان روح بزرگى بود كه استاد 

روزى . كردى سايرين معرفى مىوى، او را به عنوان الگويى برا
.نمايدمريد گفت كه به زنى پارسا در مراقبه كمك مى

."سدهو! مواظب باش": استاد به آهستگى گفت
چند هفته بعد، بذرهايى از كارماى بد در زندگى مريد، جوانه زد؛ او 

البته خيلى زود به سوى استادش بازگشت و . با آن زن فرار كرد
اش او اجازه نداد آن خطا در زندگى"!متأسفم"گريست كه 

مركزيت يابد، بلكه تمام خطاها را پشت سر گذاشت و تلاش 
.خويش را براى خودشكوفايى دو برابر كرد

يابيد كه حتى يك مريد بزرگ نيز ممكن است از حكايت او درمى
بنابراين تا زمانى كه در سعادت جاودان . موقتاً در گمراهى فرو رود

.» هرگز در مراقبت از خود كوتاهى  نكنيدايدمستقر نشده

*     *     *

:استاد گفت

علوم مادى در مقايسه با آيين حقيقت، حالت نظرى و استدلالى «
تواند طبيعت خارجى و مثلاً مى. علم قادر به تفحص است. دارند

اما تمرين مراقبه، حضورى فراگير و . ها را بررسى كندرفتار اتم
تواند با اتم يكى يك يوگى مى. كندنسان اعطا مىهمه جانبه به ا

.»شود

*     *     *
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) 15(مريدى طالب، اغلب به طور غيرمنتظره به مركز ماونت واشنگتن
روزى. زدآمد و به طور مداوم، به حساب استاد، تلفن مىمى

:پاراماهانساجى گفت

با وجود . او شخصيت به خصوصى دارد، اما قلبش با خداست«
طاهايش به هدفش خواهد رسيد، زيرا تا هنگامى كه نرسد خدا خ

.»كندرا رها نمى

*     *     *

وقتى استاد براى نخستين بار به آمريكا رفت، لباس هندى پوشيده بود 
فردى كه مجذوب . هايش ريخته بودو موهاى بلندش دور تا دور شانه

» هستيد؟بينشما طالع«: ظاهر غيرمعمول او شده بود، پرسيد
:پاراماهانساجى پاسخ داد

.»گويم كه چگونه طالع خويش را اصلاح كنندنه، من به مردم مى«

*     *     *

هاى ى قديسى كه به دليل نمايش عمومى قدرتروزى استاد درباره
:ى معنوى سقوط كرد، به مريدان گفتاعجازگرش، از بالاترين مرحله

برد و به سوى مريدانش بازگشت او خيلى زود به خطاهايش پى «
.»و در پايان زندگى خود، روحى كاملاً رها شده بود

چگونه او دوباره به اين سرعت ارتقا پيدا ! استاد«: اى پرسيدسرسپرده
اى كه از مرتبه بالايى سقوط كرد؟ آيا مجازات كارما براى فرد پيشرفته

ى محض خبركند، شديدتر از فردى عادى كه در جهالت و بىمى
آيد كه آن قديس شود، نيست؟ عجيب به نظر مىمرتكب خطا مى

. »هندو مجبور نشد مدتى طولانى براى رهايى نهايى منتظر بماند
:استاد با لبخند سرش را تكان داد و گفت

ى بهشتى عادت اگر فردى كه به مائده. خداوند ظالم نيست«
چنين .  استداشته باشد، مجبور شود پنير مانده بخورد، ناراحت

ى بهشتى گريه كند، فردى اگر با دلشكستگى براى آن مائده
.»خداوند درخواست او را رد نخواهد كرد

*     *     *

از نظر يكى از دوستان، آگهى دادن براى انجمن خودشكوفايى كار 
:استاد گفت. رسيدنادرستى به نظر مى

كند، چرا  مىاگر كسى با آگهى، مردم را به جويدن آدامس وادار«
افكار خوب ) كارگيرىبه(من نبايد با آگهى، مردم را به جويدن 

»وادار كنم؟



24

3تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اماهانسا يوگاناندا پارسخناني از

*     *     *

استاد ضمن صحبت در اين باره كه با عنايت پروردگار چقدر سريع 
:رها شد، اظهار داشت) مايا(توان از توهمات مى

رسد در اين جهان، در دريايى از مشكلات غرق به نظر مى«
دهد، از اين آيد و ما را تكان مىهنگامى كه مادر الهى مى. ايمدهش

ى افراد، دير يا زود، آن همه. كندرؤياى هولناك بيدارمان مى
.»رهايى را تجربه خواهند كرد

*     *     *

گزينى و شغلى كه زمانى طولانى در شاگردى بين طريقت خلوت
:د با محبت به او گفتاستا. برد، مردد بوداشتياقش به سر مى

تر از آن، در خداوند به ى آنچه به دنبالش هستى و بيشهمه«
.»انتظار توست

*     *     *

هاى بد رسيد نااميدانه گرفتار عادتاستاد به شاگردى كه به نظر مى
:شده است، پيشنهاد كرد

ات كم است، سعى كن نيروى انكار را در خود اگر نيروى اراده«
.» دهىپرورش

*     *     *

:استاد با صداى بلند اعلام كرد
كند، مسئوليت ها سعى مىفردى كه براى رشد و تعالى انسان«

هاى سرخ در گلدان، زيبا به نظر گل. گيردبزرگى را به عهده مى
هاى لازم براى زيبا شدن آيند، اما انسان حفاظت و مراقبتمى

خص بايد براى داشتن گل حال كه ش. بردها را از ياد مىگل
داشتنى اين قدر زحمت بكشد، براى ايجاد انسان سرخى دوست

»!كامل چه تلاش فراوانى لازم است

*     *     *

:استاد گفت
توانند در ها نمىدوستى. با ديگران بيش از حد صميمى نشويد«

انسان رضايت ايجاد كنند، مگر اين كه در عشق دو جانبه نسبت 
. ريشه دوانده باشندبه خداوند

آرزوهاى بشرى ما براى درك عشق و دوستى از طريق سايرين، 
تر هر چه بيش. در اصل، تمايل روح به يگانگى با خداوند است

تر بخواهيم اين تمايل را از بيرون ارضا كنيم، دوستى خداوند را كم
.»يابيممى
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*     *     *

:استاد گفت

روند و به همين روه به كليسا مىيك گ. اندسالكان سه دسته«
اى دارند، اما براى يكى كنند، گروهى زندگى پرهيزكارانهقناعت مى

كنند و گروهى ديگر مصمم هستند كه شدن با خدا تلاش نمى
.»هويت حقيقى خود را كشف كنند

*     *     *

:استاد در پاسخ به تقاضاى تعريف خودشكوفايى گفت

ين كه با جسم، ذهن و روح، حضور خداوندِ خودشكوفايى، يعنى ا«
به عبارت ديگر مجبور نيستيم . هميشه حاضر را در خود دريابيم

دعا كنيم تا او به سوى ما بيايد، يا احساس كنيم كه از او دور 
هستيم، بلكه حضور ماندگار خداوند، در وجود ماست زيرا اكنون، 

ى آنچه همه. درست بخشى از او هستيم، و همواره خواهيم بود
.»بايد انجام دهيم، پيشبرد اين آگاهى است

*     *     *

:استاد گفت

ى نيازهاى سرسپردگانش را به سرعت برطرف خداوند همه«
هاى نفس را كه بازدارنده هستند، از ها جريانكند، زيرا آنمى

.اندميان برداشته
در نخستين روزهاى تأسيس مركز ماونت واشنگتن، زمان 

عميقاً دعا . داخت بدهى رسيده بود اما پولى در بانك نداشتيمپر
رفاه اين سازمان در ": گفتمكردم، در حالى كه به خداوند مى

مادر الهى مقابلم ظاهر شد و به زبان انگليسى . "دستان توست
ى آسايش تو من مايه. من سرمايه و اموال تو هستم": گفت

."هستم
ى بزرگى دريافت ت، هديهچند روز پس از آن، از طريق پس
.»كردم

*     *     *

اى كه از جانب استاد به او محول يكى از مريدان در انجام هر وظيفه
. دادشد چالاك و با وفا بود، اما براى ديگران كارى انجام نمىمى

:استاد جهت تصحيح اعمالش به او گفت
دمت كنى به ديگران نيز خبايد همان طور كه به من خدمت مى«

از هيچ . به ياد داشته باش كه خدا در همه ساكن است. كنى
.»فرصتى براى خشنود كردن او غفلت نكن
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*     *     *

:استاد گفت

آموزد كه به جسم اطمينان نكنيم بلكه به خداوند مرگ به ما مى«
جهت از بنابراين مرگ دوست ماست و نبايد بى. توكل كنيم

اين خود خواهى است كه .  شويمدرگذشت عزيزانمان اندوهگين
. ها براى خوشى و راحتى ما هميشه نزديكمان بمانندبخواهيم آن

ها براى پيشروى در راستاى رهايى بلكه بايد شاد باشيم كه آن
هاى سماوى فراخوانده روح، به محيطى جديدتر و بهتر در جهان

.اندشده
د و سپس از كنناكثر مردم به سبب اندوه جدايى تا مدتى گريه مى

اما ادراك انسان خردمند، به جست و جوى عزيزان از . برندياد مى
سرسپردگان آنچه را كه در . پردازددست رفته در قلب ابديت مى

.»يابنددهند، مجدداً در لايتناهى باز مىزندگى فانى از دست مى

*     *     *

:استاد گفت» بهترين دعا چيست؟«: مريدى پرسيد

كنم خواست خود را به من خواهش مى": وند بگوييدبه خدا«
و ايمان . "خواهمخواهم و آن را مىاين را مى": نگوييد. "بگو

خواهيد . داند شما به چه چيزى نياز داريدداشته باشيد كه او مى

ديد هنگامى كه او برايتان انتخاب كند، چيزهاى بسيار بهترى به 
.»دست خواهيد آورد

*     *     *

خواست كه كارهاى فرعى مختلفى را به استاد، اغلب از مريدان مى
يكى از مريدان در انجام اين كارهاى عادى و كوچك، با . عهده بگيرند

پاراماهانساجى به ملايمت او را . اين تصور كه مهم نيستند، قصور كرد
:سرزنش كرد و گفت

ى دهد تا براپشتكار در انجام وظايف كوچك به ما توان مى«
هاى دشوارى كه روزى زندگى، ما را وادار به اتخاذ گيرىتصميم

.»كند، آماده باشيمها مىآن

:استاد با بيان تعبيرى از شرى يوكتشوار به مريد جديدى گفت

بعضى افراد معتقدند كه ورود به يك خلوتگاه به قصد تعليم خود، «
برعكس، در حالى كه . انگيز استى مراسم تدفين، غمبه اندازه

.»هاستچنين كارى به معنى دفن تمامى غم

*     *     *
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:استاد گفت

هاى ها و وابستگىى دارايىتوقع حصول شادى حقيقى به واسطه«
ها از اعطاى شادمانى زمينى، انتظارى مضحك است زيرا دارايى

ها انسان، بيهوده تلاش تا كنون ميليون. حقيقى ناتوان هستند
ها  سرچشمه تمامى خوشىـلى را كه تنها در خداوند اند كماكرده
 موجود است در زندگى دنيوى بيابند و با دلشكستگى جان ـ

.»اندداده

*     *     *

استاد در توضيح اين كه چرا تنها معدودى از افراد، خداى لايتناهى را 
:كنند، گفتدرك مى

كران هاى بىتواند آبهمان گونه كه فنجانى كوچك نمى«
تواند اقيانوسى را در خود جاى دهد، ذهن محدود بشر نيز نمى

اما فردى كه با مراقبه، در . آگاهى كيهانى را در خود جاى دهد
كند، در نهايت به دانش گسترش ذهن خويش مداومت مى

هاى او با آن هشيارى الهى كه در اتم. يابدلايتناهى دست مى
به آن ":  سنت جان گفت.كند، يكى خواهد شدآفرينش رسوخ مى

كسانى كه او را قبول كردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، 
منظور سنت جان ) 16.("حتى به كسانى كه به نام او ايمان آوردند

، افرادى است كه توان "آن كسانى كه او را قبول كردند"از 
ها شأن و فقط آن. پذيرش لايتناهى را در وجود خود كامل كردند

آنان از طريق .  خود را به عنوان پسران خدا باز يافتندموقعيت
.»"به نام او ايمان آوردند"يگانگى با آگاهى الهى 

*     *     *

شاگردى كه سابقاً مدتى در خلوتگاه زيسته بود، روزى برگشت و با 
»اصلاً چرا اين جا را ترك كردم؟«: اندوه به استاد گفت

:پاراماهانساجى اظهار داشت

»آيا اين جا در مقايسه با دنياى بيرون، بهشت نيست؟«

كنان گريه هقو به قدرى هق. »حقيقتاً هست«: مرد جوان پاسخ داد
.كرد كه استاد نيز براى همدردى با او گريست

*     *     *

خانمى از اعضاى انجمن خودشكوفايى، از اخلاص كم خود شكايت 
:او گفت. كردمى
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رسد ست كه نخواهم خدا را بشناسم، اما به نظر مىالبته اين طور ني«
كسى مثل من كه اين حالت . توانم مستقيماً به او عشق بورزمكه نمى

»كند، بايد چه كند؟عاطفگى را تجربه مىبى
:پاراماهانساجى اظهار داشت

نبايد بر اين انديشه كه اخلاص كمى دارى، متمركز شوى بلكه «
چرا از اين كه خداوند خود را به تو . كنىبايد براى بهبود آن تلاش 

شوى؟ به مدت زمان زيادى كه او را نشان نداده است منقلب مى
!اى بينديشناديده گرفته

با . تر شو و از قوانين خلوتگاه تبعيت كنعميق. تر مراقبه كنبيش
انگيز او را در قلبت زنده هايت يادِ هستى شگفتتغيير عادت

.»ترديد دوستش خواهى داشتت او بىخواهى كرد و با شناخ

*     *     *

در يكى از روزهاى يكشنبه، استاد در كليسايى حضور يافت كه گروه 
پس از مراسم، رهبر كرُ و ساير افراد . خواندندكرُ آن، مختص او مى

»از آواز خوشتان آمد؟«: گروه از پاراماهانساجى پرسيدند
:اشتياق گفتشرى يوگاناندا بى

.»خوب بود«

»مثل اين كه حقيقتاً از آن خوشتان نيامد؟! اوه«: ها گفتندآن
:استاد گفت

.»چنين چيزى نگفتم«

:تر، بالاخره گفتها براى توضيح بيشو با اصرار آن

اما شما تشخيص . شد، كامل بودتا جايى كه به تكنيك مربوط مى«
ى ن و بقيهفقط به خوشايند م. خوانيدنداديد براى چه كسى مى

ى آينده براى انسان نخوانيد بلكه براى دفعه. كرديدحضار فكر مى
.»خدا بخوانيد

*     *     *

مريدان با آب و تاب و حيرت، رنجى را كه قديسين شهيد با شادمانى 
:استاد گفت. دادندمتحمل شده بودند، شرح مى

الب ق. اهميت استسرنوشت جسم، از ديد مرد خدا، كاملاً بى«
فيزيكى همانند بشقابى است كه مريد هنگام خوردن شام زندگى 

پس از اين كه گرسنگى براى . كند از آن استفاده مىـ خرِدَ ـ
هميشه برطرف شود، بشقاب ديگر چه ارزشى دارد؟ حتى اگر 

او مجذوب خداوند . شودبشكند، مريد به سختى متوجه آن مى
.»شده است



29

3تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اماهانسا يوگاناندا پارسخناني از

*     *     *

طولانى تابستان، در ايوان خلوتگاه انسينيتاس، استاد در عصرهاى 
در يكى از اين . شدهاى معنوى با مريدان مىاغلب سرگرم بحث

:استاد گفت. ها صحبت به معجزات كشيده شدفرصت

مند هستند و آرزوى ديدن آن را تر مردم به معجزه علاقهبيش«
ى نيروهاى اما استاد من، شرى يوكتشوار جى، كه بر همه. دارند

درست . طبيعت مسلط بود، ديد بسيار قاطعى در اين زمينه داشت
پيش از اين كه هند را به قصد سخنرانى در آمريكا ترك كنم به 

ها را با عشق به خدا را در وجود مردم برانگيز و آن": من گفت
."هاى غيرمعمول، به سوى خود جذب نكننمايش قدرت

فتم و هر تالار اين سرزمين را با راگر من روى آتش يا آب راه مى
شد؟ كردم چه خيرى از آن حاصل مىجويندگان كنجكاو پر مى

ستارگان، ابرها و اقيانوس را ببينيد؛ مِه را روى علفزارها نظاره 
ناشدنى، هاى حقيقتاً وصفكدام معجزه بشرى با اين پديده. كنيد

 به قابل مقايسه است؟ اگر چه افراد معدودى از طريق طبيعت
.»شوند هدايت مىـى معجزات  معجزهـسوى عشق به خداوند 

*     *     *

:گذران گفتاستاد به گروهى از مريدان جوانِ نسبتاً وقت

هاى به زندگى خود نظم و ترتيب بدهيد، چرا كه خداوند جريان«
خورشيد تا غروب . روزمره را با نظم به وجود آورده است

.»دم سپيدهدرخشد و ستارگان تامى

*     *     *

آيا معرفت قديسين در اثر برخوردارى از عنايت «: اى پرسيدديداركننده
:استاد پاسخ داد» خاص پروردگار نيست؟

تر از سايرين،از شكوفايى الهى خير، اين كه بعضى افراد، كم«
برخوردارند، به خاطر محدوديت در جريان بركت خداوند نيست، 

ى نور  است كه اكثر مردم مانع از عبور آزادانهبلكه به اين علت
ى با برداشتن پرده. گردندهميشه حاضر او از درون خود مى

توانند به يك اندازه، پرتوهاى خرد تاريك نفس، فرزندان او مى
.»لايتناهى او را منعكس كنند

*     *     *

فضيلت هاى معروف هند را خالى از اى احترام به تنديسديداركننده
:استاد به آرامى گفت. دانست

هاى بسته در كليسايى بنشيند ولى افكارش اگر فردى با چشم«
 باقى بماند، خداوند آگاه ـهاى مادى  بتـروى مسائل دنيوى 

اما اگر فردى در . است كه مورد پرستش او قرار نگرفته است
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شه ى روح هميمقابل چيزى كه آن را به صورت نماد و به يادآورنده
بيند، اداى احترام كند، عملش خالى از فضيلت نخواهد حاضر مى

.»بود

*     *     *

براى اين كه با خدا تنها باشم به «شاگردى به استاد اعلام كرد كه 
:پاراماهانساجى پاسخ داد. »روممناطق كوهستانى مى

ذهن تو هنوز . از اين طريق، پيشرفت معنوى نخواهى داشت«
تر روى افكارت بيش. عميق بر روح آماده نيستبراى تمركز 

خاطرات افراد و مشغوليات دنيوى است، حتى اگر در يك غار 
ى وظايف زمينى به همراه بهترين راه، انجام شادمانه. باشى

.»ى روزانه استمراقبه

*     *     *

:استاد پس از تحسين مريدى گفت

نبايد دچار رخوت و گويند شايسته هستى، حتى وقتى به تو مى«
. تر ترقى نمايىسستى شوى بلكه بايد سعى كنى هر چه بيش

پيشرفت مداوم تو باعث شادى خودت، اطرافيانت و خداوند 
.»خواهد شد

*     *     *

:استاد گفت

يعنى با . گزينى عملى منفى نيست، بلكه مثبت استخلوت«
ست گزينى چيزى به جز بدبختى و بيچارگى را از دخلوت

گزينى را نبايد نوعى قربانى شدن طريقت خلوت. دهيدنمى
گذارى الهى است كه با چند سنِت خود بلكه سرمايه. پنداشت

آيا صرف . آيدانضباطى ما، يك ميليون دلار معنويت به دست مى
هاى طلايى ايام زودگذر زندگى براى خريد جاودانگى، عملى سكه

»خردمندانه نيست؟

*     *     *

ها در يك صبح يكشنبه استاد ضمن چشم دوختن به انبوهى از شكوفه
:دادند، گفتكه معبد را زينت مى

ها به وجود آورد خداوند چون زيباست، زيبايى و دلربايى را در گل«
ها بيش از هر چيز ديگرى حضور در طبيعت، گل.  بگويند"او"تا از 

ها، زير ى زنبقيدهى درخشان او، از دچهره. شونداو را متذكر مى
. كند كه مرا فراموش نكنيدنگرد و اشاره مىچشمى بيرون را مى

. "مرا بجوييد": گويدهاى سرخ مىرسد كه با عطر گلبه نظر مى
ى سخن گفتن اوست، در غير اين صورت ساكت اين طريقه
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اش را در زيبايى آفرينش به نمايش او كارهاى دستى. ماندمى
.»كند پنهان خود را در آن جا آشكار نمىگذارد اما حضورمى

*     *     *

نشين از استاد رخصت خواستند كه براى ديدار  دو نفر از مريدان گوشه
:پاراماهانساجى پاسخ داد. دوستان خود به سفر روند

ى زياد با مردم دنيوى، براى گزينى، مراودهدر آغاز آموزش خلوت«
 ذهن او مانند غربال سوراخ شودفرد مناسب نيست؛ باعث مى

سفر، . سوراخ شود و نتواند آب ادراك الهى را در خود نگه دارد
.»آورددرك لايتناهى را برايتان به ارمغان نمى

اما از آن جايى كه روش استاد پيشنهاد دادن است، نه حكم دادن، او 
بينم به سمت نادرستى ى من اين است كه وقتى مىوظيفه«: افزود
.»خواهيد، انجام دهيداما آن چه مى. د به شما اخطار دهمرويمى

*     *     *

:استاد گفت

كند هنر جهانى زندگى شايسته در زمين را، از خداوند سعى مى«
ها طريق تقويت حس برادرى و درك سايرين، در قلب انسان

دهد كه به تنهايى بنابراين به هيچ ملتى اجازه نمى. آشكار سازد
او به افراد هر نژاد، استعدادهايى خاص و ذوق و . اشدكامل ب
ها ى منحصر به فردى اعطا كرده است كه از طريق آنقريحه

تبادل . اى داشته باشندتوانند در سازندگى دنيا مشاركت ويژهمى
سازنده بين بهترين خصوصيات ملل مختلف، ايجاد صلح بر روى 

از عيوب هر نژاد، پوشى بايد با چشم. كندزمين را تسريع مى
. ها باشيمها را تشخيص دهيم و جوياى برابرى با آنفضايل آن

توجه به اين نكته مهم است كه قديسين بزرگ تاريخ، كمال 
ها و بالاترين آرزوى همه اديان را به تجسم مطلوب سرزمين

.»انددرآورده

*     *     *

.اى داشتندها در سخنان استاد درخشش ويژهتمثيل
:روزى استاد گفت

هايى را كه در مسير الوهيت هستند همچون افرادى در ميدان آن«
دوند؛ بعضى ديگر در بعضى با حداكثر سرعت مى. بينيممسابقه مى

كنند و تعدادى هنوز در جهت امتداد مسير به آرامى حركت مى
»!دوندعكس مى

:بار ديگرى اظهار داشت
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با دشمنان درونى خود، يعنى ها انسان. زندگى يك نبرد است«
هاى اميال و ها با گلولهجنگند و بسيارى از آنحرص و جهالت، مى

.»شوندها مجروح مىخواسته

*     *     *

كفايتى در ايفاى وظايفشان پاراماهانساجى چندين مريد را به علت بى
:آن گاه استاد گفت. ها بسيار اندوهگين شدندآن. ملامت كرد

ى شما بسيار دارم شما را سرزنش كنم چون همهدوست ن«
بينم، هايى مىاما وقتى بر ديوارى سفيد لكه. شايسته هستيد

.»ها را برطرف كنمخواهم آنمى

*     *     *

اى ديگر براى بازديد از يكى از مراكز پاراماهانساجى به همراه عده
بارى بر ولهپيرمردى با ك. كردندخودشكوفايى، با اتومبيل سفر مى

. داشتى داغ و غبارآلود به آهستگى قدم برمىپشت، در امتداد جاده
آن گاه مرد را صدا زد و به . استاد درخواست كرد تا ماشين توقف كند

:چند دقيقه بعد پاراماهانساجى به مريدان گفت. او مقدارى پول داد

رويم درما سواره مى! دنيا و اخبار متحيركننده و وحشتناكش«
ى شما بايد مصمم همه. رودحالى كه چنين پيرمردى پياده مى

 را از خود "مايا"بينى باشيد كه ترس از تحولات غيرقابل پيش
اگر آن شخص بدشانس، خداشناس باشد، ديگر فقر يا . دور كنيد

ى حالات آگاهى به در لايتناهى، همه. ثروت براى او اهميتى ندارد
.» جاودانىسرور: شونديك حالت تبديل مى

*     *     *

استاد، شما كدام قطعه از شرح زندگى يك يوگى را «: شاگردى پرسيد
دانيد؟ استاد ترين قسمت براى يك فرد معمولى مىبخشالهام

:اى تأمل كرد، سپس گفتلحظه

گذشته را ": گويدسخنان استادم شرى يوكتشوار را كه مى«
كه در الوهيت ساكن نشده هدايت انسان تا زمانى . فراموش كنيد

اگر اكنون از لحاظ معنوى تلاش كنيد، . است، قابل اطمينان نيست
.»"در آينده همه چيز بهبود خواهد يافت

*     *     *

:استاد گفت

اگر . خداوند ما را به ياد دارد، حتى اگر او را به ياد نداشته باشيم«
ز، بدون آن كه اى آفرينش را فراموش كند همه چياو براى لحظه

چه كسى جز او اين توپ . شوداثرى از آن باقى بماند، ناپديد مى
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دارد؟ چه كسى جز او عامل رشد گِلى زمين را در آسمان نگه مى
هاست؟ تنها پروردگار است كه قلب ما را به تپش درختان و گل

هاى بدنمان را كند و هر روز سلولدارد، غذاى ما را هضم مىوامى
با وجود اين فقط اندكى از فرزندانش، و بسيار كم، . سازداز نو مى

»!انديشندبه او مى

*     *     *

:پاراماهانساجى گفت

تواند بدون پاره شدن، تا لايتناهى ذهن مانند يك كش جادويى است كه مى«
.»كشيده شود

*     *     *

ن را به تواند كارماى بد ديگراچگونه يك قديس مى«: شاگردى پرسيد
:استاد پاسخ داد» خود انتقال دهد؟

خواهد ديگرى را مورد ضرب و شتم قرار دهد، شما اگر ببينيد كه فردى مى«
اين همان كارى . توانيد جلوى قربانى برويد و بگذاريد ضربه بر شما وارد شودمى

او نزديك شدن زمان وقوع عواقب . دهداست كه يك استاد بزرگ انجام مى
اگر صلاح . يابدارماى بد گذشته را در زندگى سرسپردگانش درمىنامطلوب ك

گيرد كه از طريق آن، عواقب اى را به كار مىبداند روش متافيزيكى ويژه

قانون علت و معلول به صورت فيزيكى . خطاهاى مريدانش را به خود منتقل كند
 تغيير دانند كه چگونه جهت جريان آن راها مىكند؛ يوگىيا رياضى عمل مى

.دهند
قديسين چون بر وجود خداوند به عنوان هستى جاودان و انرژى حياتى پايدار، 

. تواند فردى عادى را بكشد، پشت سر گذارندآگاه هستند، قادرند ضرباتى كه مى
.»پذيردهاى دنيوى تأثير نمىهاى جسمى يا بدبختىها از بيمارىاذهان آن

*     *     *

هايى براى گسترش عملكرد انجمن خودشكوفايى، استاد در مورد طرح
:او گفت. كردبا مريدان بحث مى

تنها به بازگو . به ياد داشته باشيد كه كليسا كندوست، اما خداوند عسل است«
ها نشان دهيد كه كردن حقايق معنوى براى ديگران راضى نباشيد، بلكه به آن

.»توانند به خدا آگاهى برسندچگونه مى

    **     * 

. پاراماهانساجى به ديگران وابسته نبود، اما همواره دوستدار و باوفا بود
:روزى گفت

ها شوم و وقتى آنبينم برايشان دلتنگ نمىوقتى دوستانم را نمى«
.»گردمبينم هيچ گاه از وجودشان دلزده نمىرا مى
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*     *     *

:استاد گفت

با ديدن درختى زيبا قلبم به . نمبيمن خداوند را در جهان او مى«
و در ستايش او سر . "او آن جاست": كندافتد و نجوا مىلرزه مى

كند؟ مگر مگر او در هر اتمى از زمين نفوذ نمى. آورمفرود مى
توانست وجود داشته ى خداوند مىى ما جز با نيروى جاذبهسياره

نگرد؛ هر مىى حقيقى، در هر فرد و هر چيز، او را باشد؟ سرسپرده
تو را خدايان ": فرمايدوقتى پروردگار مى. صخره، محرابى است

ديگر غير از من نباشد، هيچ تصويرى بر سنگ نتراش و هيچ 
منظور اين است كه نبايد هيچ ) 17.("تمثالى براى خود مساز

عشق ما به . نمادى از آفرينش را بالاتر از آفريدگار دانست
ها نبايد بارگاه متعالى ايف و دارايىطبيعت، خانواده، دوستان، وظ

.»آن جا متعلق به خداوند است. قلب ما را اشغال كند

*     *     *

:استاد پس از تذكر دادن خطاى مريدى، به او گفت

از آن جا كه . ى اصلاح خطاهايت از جانب من نگران نباشدرباره«
نظم و در شرف پيروزى و غلبه بر تمايلات نفس خود هستى، راه 

اى خوب و با پيوسته براى آينده. آموزمتر به تو مىانضباط را بيش

امروز عصر به تو هشدار دادم، . كنمشكوه برايت دعاى خير مى
مبادا به انجام وظايف معنويت عادت كنى و تلاش عميق و پرشور 

.»هر روز را براى يافتن خداوند از ياد ببرى

*     *     *

كليسايى از پاراماهانساجى دعوت كرد و ضمن يك روز عصر كشيش 
ذهن من براى امور معنوى بسيار «: ديدار استاد، با سرافكندگى گفت

:استاد از او پرسيد. »آشفته است

»كنى؟پس چرا موعظه مى«

:استاد گفت. »چون موعظه را دوست دارم«

مگر مسيح به ما نگفت كه نابينا نبايد راهنماى نابيناى ديگر «
 را ـ يگانه امر مسلمّ ـاگر روش مراقبه بر خداوند ) 18(؟شود

بدون . بياموزى و به كارگيرى، شك و ترديدت برطرف خواهد شد
هاى معنوى را به توانى دريافتالهام از جانب او چگونه مى

»ديگران منتقل كنى؟

*     *     *
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در گفت و مريدان ى تعالى سخن مىاستاد تا دير هنگام در زمينه
او . دادندى اصلى خلوتگاه انسينيتاس مشتاقانه گوش فرا مىمحوطه

:اين گونه سخنانش را به پايان برد

من به اين دليل اين جا هستم تا از سرورى كه در خداوند «
توان يافت به شما خبر دهم، سرورى كه هر يك از شما مجاز مى

دم را ى زندگى، وجوبه كشف آن هستيد، سرورى كه در هر لحظه
گويد، دارد، سخن مىچرا كه او با من گام برمى. كندلبريز مى

به او . كندكند و مرا در هر مسيرى هدايت مىانديشد، عمل مىمى
. پروردگارا هيچ مشكلى ندارم، چون تو پيوسته با منى": گويممى

اى كوچك براى يارى فرزندان شادمانم كه خدمتگزار تو و وسيله
كنى، كار و يا رويدادى كه به سويم روانه مىهر فرد . تو باشم

هاى تو هاى خود، در طرحبا خواسته. مسئوليتى از سوى توست
.»"ام مداخله نخواهم كردبراى زندگى

*     *     *

در «: مرد جوانى كه تصميم داشت به نظام خودشكوفايى بپيوندد، گفت
هم يافت، اما دانم كه شادى را تنها در خداوند خواعمق وجودم مى

.»كنندهنوز بسيارى از چيزهاى زمينى، مرا به سوى خود جذب مى
:استاد پاسخ داد

كودكان بازى با خميرهاى رنگى را دوست دارند اما وقتى بزرگ «
تو نيز هنگامى . دهندها از دست مىشوند، علاقه خود را به آنمى

گ هاى دنيوى دلتنكه از لحاظ معنوى رشد كنى، براى خوشى
.»نخواهى شد

*     *     *

:استاد پس از ديدار با چند تن از علما، به مريدان گفت

كنند، بعضى از روشنفكرمĤبان كه سخنان پيامبران را نقل مى«
مانند ضبط صوت هستند و درست مثل ماشين سرگرم ثبت و 

ها را شوند، بدون اين كه معانى آنضبط نوشته هاى روحانى مى
اى مقدس را تكرار ذا بسيارى از اديبان كه نوشتهل. درك كنند

كنند، از معانى حقيقى آن غافل هستند و عمق ارزش مى
چنين افرادى با خواندن متون . بيندى آن را نمىكنندهمتحول

گردند بلكه تنها دانشى از واژگان مقدس به خداشناسى نايل نمى
.»وندشگرا و مغرور مىآورند و افرادى منطقبه دست مى

تر تر بخوانيد و بيشگويم كمبه همين خاطر به شما مى«: او افزود
.»مراقبه كنيد

*     *     *
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:استاد گفت

آيد كه روح الهى در وجود در ميان مخلوقات، به نظر مى«
بيند، در حيوانات ها رؤيا مىخوابد، در گلهاى معدنى مىسنگ

.»گرددرى خود آگاه مىبر بيدا) 19(شود و در انسانبيدار مى

*     *     *

دريغ وقت خود را به مريدان و جويندگان حقيقى اختصاص استاد، بى
داد، اما گاه خواهان آرامش و انزوا در خلوتگاه خود شكوفايى در مى

در يكى از اين اوقات، هنگامى كه همراه با گروه كوچكى . صحرا بود
وش شد، پاراماهانساجى به مقصد رسيدند و موتور اتومبيل خام

رسيد كه خود را در به نظر مى. همچنان آرام در اتومبيل باقى ماند
ور ساخته است، تا اين كه سرانجام سكوت لايتناهى شب صحرا غوطه

:گفت

اما . شوندهر كجا چاهى باشد، افراد تشنه، گرد آن جمع مى«
ار بعضى مواقع، چاه دوست دارد كه براى تنوع، دور از چشم قر

.»گيرد

*     *     *

:استاد گفت

وجود ) 20(درون قالب فيزيكى شما، درى مخفى به سوى الوهيت«
با پرهيز شايسته، زندگى سالم و احترام به جسم به عنوان . دارد

و با به كار بردن . معبد خداوند، سير تكامل خود را تسريع كنيد
.»مراقبه، درهاى روحانى ستون فقرات را بگشاييد

*     *     *

ام خدا را بجويم، اما استاد، من همواره خواسته«: شاگردى گفت
ام توانم به هدف الهىكنيد باز هم مىفكر نمى. خواهم ازدواج كنممى

:استاد پاسخ داد» دست يابم؟

دهد ابتدا تشكيل خانواده دهد و پس از آن جوانى كه ترجيح مى«
. تكب خطاهاى بزرگى شودخداوند را جستجو كند، ممكن است مر

در هند باستان، كودكان در خلوتگاهى تحت تعليم خود انضباطى 
اما امروزه در سراسر دنيا، چنين تعاليمى وجود . گرفتندقرار مى

انسان مدرن، تسلط اندكى بر حواس، تحريكات، خُلقيات و . ندارد
خيلى زود تحت تأثير محيط اطرافش قرار . هاى خود داردخواسته

شود و زير در جريان طبيعى زندگى، متصدى خانواده مى. گيردمى
گيرد، طورى كه اغلب فراموش بار سنگين وظايف دنيوى قرار مى

.»كند حتى اندكى با خداوند راز و نياز كندمى

*     *     *
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»چرا رنج تا اين حد بر روى زمين گسترده است؟«: شاگردى پرسيد
:استاد پاسخ داد

يكى از علل آن اين است كه . دلايل بسيارى داردوجود رنج «
انسان را از توجه بيش از حد به سايرين بازدارد و او را وادار سازد 

كند تا رنج احتمالاً انسان را وادار مى. تا بيشتر، از خويشتن بياموزد
آيا ممكن است اصل علت و معلول بر ": با حيرت بينديشد كه

هاى  مشكلاتم در اثر انديشهام حاكم باشد؟ ممكن استزندگى
»"نادرست من باشد؟

*     *     *

قديسين با حس مسئوليتى كه دارند، كمك به ديگران را بر خود 
استاد، «: روزى شاگردى به پاراماهانساجى گفت. شمرندواجب مى

ترديد خوشحال خواهيد بود كه جهان را ترك وقتى زمان آن برسد، بى
:استاد پاسخ داد. »گرديدبازنمىكنيد و هرگز به آن مى

ها در طلب يارى، فرياد در اين دنيا، دير زمانى است كه انسان«
بايد براى هدايت قايق خود بازگردم و تلاش نمايم . آورندبرمى

توانم چگونه مى. ها را با خود به سواحل بهشتى رهنمون شومآن
كشند؟ مىور باشم در حالى كه ديگران رنج در شكوه رهايى غوطه

همان گونه (برند ها در درد و بدبختى به سر مىدانم آنوقتى مى

شد، در رنج كه خودم، اگر فيض و رحمت خداوند شامل حالم نمى
.»ناپذير او كاملاً مسرور باشمتوانم از بركت وصف، نمى)بودم

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

هاى پايين چرا به گنداب. تناب كنيداز نگرش منفى به زندگى اج«
داشتنى دوزيد در حالى كه همه چيز در اطراف، دوستچشم مى

ترين شاهكارهاى هنر، موسيقى و ادبيات نيز است؟ حتى در بزرگ
اما بهتر نيست كه از جذابيت و . ممكن است نقايصى يافت شود

ها لذت ببريد؟شكوه آن
اريك دارد، زيرا اين ى تى روشن و يك جنبهزندگى يك جنبه

اگر اجازه دهيد . هاستدنياى نسبى، تركيبى از نور و سايه
افكارتان در شرّ و بدى مستقر شود، خود نيز زشت و كريه خواهيد 

.»در هر چيز، تنها خوبى را بجوييد تا زيبايى را جذب كنيد. شد

*     *     *

چرا از . ستماستاد، من تنها از اين زندگى آگاه ه«: مريدى پرسيد
:پاراماهانساجى پاسخ داد» حضور در آينده آگاهى ندارم؟
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وقتى . زندگى همچون زنجيرى بزرگ در اقيانوس خداوند است«
شود، تنها همان بخش كوچك را بخشى از زنجير از آب خارج مى

در اين تجسم فقط يك . بينى؛ ابتدا و انتهاى آن پنهان استمى
گذشته و آينده اگر چه نامرئى . بينىحلقه از زنجير زندگى را مى

او اسرارش را . مانندهستند اما در اعماق وجود خداوند باقى مى
.»اندكند كه با او همنوا گرديدهتنها بر سرسپردگانى آشكار مى

*     *     *

»شما الوهيت مسيح را باور داريد؟«: اى پرسيدديداركننده
:استاد پاسخ داد

ى او صحبت كنم زيرا انسانى كاملاً  دربارهبله و دوست دارم«
البته او تنها تجلى الهى نبود و چنين ادعايى نيز . خودآگاه بود

هايى كه مطابق گفت آننداشت، بلكه برعكس به وضوح مى
مگر . گردندكنند، مانند او، با حقيقت يكى مىخواست خدا عمل مى

ن پدر آسمانى مأموريت عيسى در زمين يادآورى پروردگار به عنوا
»ها و نشان دادن طريقت بازگشت به او نبوده است؟تمام انسان

*     *     *

رسد كه پدر آسمانى، اين درست به نظر نمى«: شاگردى اظهار داشت
:پاراماهانساجى پاسخ داد. »همه بدبختى را به جهان روا بدارد

از زيرا . شودرحمى و خشونتى يافت نمىدر طرح الهى هيچ بى«
ها براى او تصاويرى ديد خداوند، خوب يا بد وجود ندارد، بلكه اين

خداوند در نظر داشت كه ما نيز . ها و نور هستنداز سايه
 شاهد هميشه ـى زندگى را همانند خود او هاى دوگانهصحنه

. مشاهده كنيمـآور كيهان مسرور نمايش حيرت
. داند نفس مىانسان، به اشتباه، هويت خويش را ذات كاذب يا

يابد كه وقتى هويت خود را ذات حقيقى و روح جاودان بداند، درمى
تواند حالت رنج تمامى دردها غيرحقيقى هستند و ديگر حتى نمى

.كشيدن را تصور كند
خداوند به اساتيد بزرگى كه براى يارى برادران سرگردان خويش 

، براساس هادهد كه در مصايب انسانآيند اجازه مىبه زمين مى
اما اين شراكت همدلانه، . ى اذهانشان، شريك شوندمراتب ويژه

مراتبى كه . كنداى وارد نمىها، خدشهتر آگاهى آنبه مراتب عميق
.»كننددر آن قديسين، تنها سعادت جاودانى و پايدار را تجربه مى

*     *     *

:گفتاستاد اغلب به مريدان مى

يد آن را بدون اين كه كسى بشنود، زمزمه اى كه پيوسته باترانه
.»پروردگارا، من همواره از آن تو هستم«: كنيد اين است

*     *     *
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نشينى را كنار بگذارد به پاراماهانساجى مريدى كه تصميم داشت گوشه
كنم و از تعاليم كند كجا باشم، همواره مراقبه مىفرقى نمى«: گفت

: پاسخ داداستاد. »نمايمشما تبعيت مى

اگر . جاى تو اين جاست. نه، قادر به انجام اين كار نخواهى بود«
ات بازگردى، اين طريقت را فراموش خواهى به زندگى گذشته

.»كرد

آن شاگرد، خلوتگاه را ترك كرد اما در ادامه دادن مراقبه شكست 
گوسفند «استاد براى . خورد و خود را در زندگى دنيوى غرق كرد

:غمگين شد و به مريدان گفت» اشگمشده

اگر به سويش رويد، شما را نزد . شيطان قدرت خود را داراست«
داريد، فوراً به وقتى قدمى به اشتباه برمى. داردخود نگاه مى

.»هاى صحيح و درست بازگرديدراه

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

، تصور نكنيد كه "من خدا هستم": اگر فردى به شما گفت«
: اما اين درست است كه همگى بگوييم. حقيقت را گفته است

توانيم مگر از چه ذاتى به جز او مى. "روح خداوند در من هست"
ى بناى آفرينش است و پيش از اين به وجود آمده باشيم؟ او پايه

ها را به تجلى درآورد هيچ چيز وجود نداشت مگر كه جهان پديده
عالم : او همه را از هستى خويش آفريد. كل روحخودش، و به ش

.»هستى و روح انسان را

*     *     *

:استاد پاسخ داد» توانم كتاب مطالعه كنم؟مى«: مريدى پرسيد

اگر قطعات و اشعار متون مقدس را به تدريج بخوانيد و سعى «
ها بياميزيد، شور و اشتياق شما نسبت به كنيد با معانى عميق آن

ها بدون تبعيت از ى آناما مطالعه. يابداوند افزايش مىخد
كند و باعث حالتى مضمونشان، تكبر و رضايت كاذب ايجاد مى

.ناممى روشنفكرى مىشود كه من آن را سوء هاضمهمى
براى بسيارى از افراد در زندگى لازم است كه به كتب غيرمعنوى 

يد متون غيرمعنوى را، گزينانى مانند شما، نبارجوع كنند اما خلوت
.»ها از ياد خداوند تهى است، مطالعه كنندكه صفحات آن

*     *     *

»آيا جهان خلقت حقيقتاً سيرى تكاملى دارد؟«: مريدى پرسيد
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:استاد پاسخ داد

تكامل، نوعى تداعى خداوند در ذهن انسان است و تنها در «
 در زمان حال در حقيقت، همه چيز. جهان نسبيت واقعيت دارد

دهد، درست همان در روح هيچ تكاملى رخ نمى. افتداتفاق مى
ى ى تصاوير متحرك بر پردهى نور ايجادكنندهگونه كه باريكه

تواند تصاوير متحرك آفرينش خداوند مى. كندسينما، تغييرى نمى
را عقب يا جلو ببرد، اما همه چيز حقيقتاً در حال جاودان به وقوع 

.»پيونددمى

*     *     *

آيا انجام كارها براى خداوند و نه براى مقاصد فردى، «: مريدى پرسيد
:استاد گفت» به معناى اين است كه آرزو داشتن اشتباه است؟

اگر اشتياق كمى . نه، بايد آرزوى خدمت به خدا را داشته باشى«
اما. اىدارى و آرزو در وجودت مرده است، تاكنون زندگى را باخته

.هاى دنيوى در تو ايجاد كندنگذار آرزو، وابستگى
تلاش و جستجويى كه تنها براى مقاصد فردى باشد، مخرّب 

گشاست؛ اما اگر براى ديگران باشد، موجب صميميت و راه. است
تلاش و جستجو براى جلب رضاى خداوند، از همه بهتر است و 

.»دكنشما را مستقيماً به سوى درك حضور الهى هدايت مى

*     *     *

ام اما ميل ندارم من مجذوب زندگى در خلوتگاه شده«: مردى گفت
.»ام را از دست بدهمآزادى

:استاد پاسخ داد

ات تحت زندگى. بدون داشتن ادراك الهى، آزادى اندكى دارى«
. ها، خلقيات، عادات و محيط اطراف استها، هوستسلط محرك

عنوى و دريافت تعاليم انضباطى او، به با تبعيت از تعاليم استاد م
آزادى يعنى قدرت عمل به . شوىتدريج از بندگى رها مى

تبعيت از . ى اميال و عادات بودنراهنمايى روح نه تحت سلطه
شود و پيروى از روح، آزادى را به ارمغان نفس منجر به اسارت مى

.»آوردمى

*     *     *

، به غير از كريا يوگا، وجود دارد كه آيا روشى علمى«: شاگردى پرسيد
:استاد گفت» سرسپرده را به سوى خداوند رهنمون شود؟

يكى از طرق مطمئن و سريع به سوى لايتناهى، توجه پيوسته بر «
)21.(»مركز آگاهى الهى ميان دو ابروست

*     *     *
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آيا ترديد كردن اشتباه است؟ من دوست ندارم چيزى «: شاگردى گفت
:استاد پاسخ داد. » كوركورانه باور كنمرا

ترديد مخربّ همان . ترديد دو نوع است؛ مخرّب و سازنده«
پرورند، همه چيز را افرادى كه بدبينى را در خود مى. بدبينى است

غرض در امور اجتناب كنند و از تفحص بىكوركورانه انكار مى
 است كه او را بدبينى نوعى اختلال در راديوى ذهنى فرد. نمايندمى

.كندى حقيقت محروم مىاز دريافت برنامه
. ترديد سازنده، پرسشى روشنفكرانه و محكى مناسب است

پرورند، عجولانه افرادى كه اين ترديد را در وجود خود مى
كنند و عقايد ديگران را، اگر معتبر ى مسائل قضاوت نمىدرباره

ى زنده بر پايهدر طريق معنويت، ترديد سا. پذيرندباشد، مى
ى فردى، يعنى روش دستيابى شايسته به آزمايش و تجربه

.»رسدحقيقت، به نتيجه مى

*     *     *

:ها گفتاستاد طى يكى از خطابه

چرا خداوند بايد خود را به سهولت تسليم شما نمايد؟ شما كه «
كنيد و براى شناخت الهى چنين براى پول، چنين سخت كار مى

توانستيم زمانى گويند كه اگر مىيسين هندو به ما مىقد! اندك

بسيار كوتاه، مانند بيست و چهار ساعت، به دعاى پيوسته و 
گشت يا خود را به نامنقطع بپردازيم، خداوند در برابرمان ظاهر مى

حتى اگر روزانه يك ساعت را وقف . نماياندطرق ديگرى بر ما مى
هايت، دير يا زود بر ما آشكار ى عميق بر او نماييم، در نمراقبه

.»خواهد شد

*     *     *

پاراماهانساجى به مريدى كه به تفكرات استدلالى گرايش داشت 
روزى . توصيه كرده بود كه سعى كند اخلاص خود را بهبود بخشد

:استاد با توجه به پيشرفت خوب مرد جوان، با محبت به او گفت

آن زمان كه فقط . م باشهمچنان در طريقت اخلاص ثابت قد«
»! بود"عاطفهخشك و بى"ات چقدر گرا بودى زندگىاستدلال

*     *     *

:استاد گفت

تواند ترين دشمنان انسان هستند چرا كه او نمىرحمآرزوها بى«
. شناخت خداوند: تنها يك آرزو داشته باشيد. ها را سركوب كندآن

زيرا .  را خشنود سازدتواند شماهاى حسى نمىارضاى خواست
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ها تنها خدمتگزار شما هستند، آن. شما با حواس خود يكى نيستيد
.»نه خود متعالى شما

*     *     *

پاراماهانساجى به همراه مريدان، نزديك شومينه اتاق پذيرايى 
:او گفت. كردخلوتگاه، درباره مسائل معنوى صحبت مى

ى زندگى و در ها درهست آندو نفر را مجسم كنيد كه در طرف را«
هر دو نفر از قوه شعور . ى مرگ قرار گرفته استطرف چپشان دره

رود و ديگرى به چپ، و استدلال برخوردارند، اما يكى به راست مى
ى تشخيص خود به درستى استفاده چرا؟ زيرا يكى از توان و قوه

هاى كرده است در حالى كه ديگرى با تسليم شدن به استدلال
ى تشخيص خود به غلط استفاده نطق نادرست، از توان و قوهم

.»كرده است

*     *     *

استاد، دكتر لويس، اولين مريد شما در اين سرزمين بود، اين طور «
:پاراماهانساجى پاسخ داد» نيست؟

.»گوينداين چيزى است كه ديگران مى«

:ى ابهام در چهره پرسشگر ادامه دادو با مشاهده

خداوند استاد است . گويم ديگران مريد من هستندهيچ گاه نمى«
.»ها مريد او هستندو آن

*     *     *

ترين اخبار شاگردى از اين كه در دنيا اكثراً اخبار شيطانى عمده
:استاد گفت. ها هستند، اظهار تأسف كردروزنامه

ف باد شود اما حقيقت قادر است مخالشيطان با باد پراكنده مى«
.»سفر كند

*     *     *

خنديد و او مى. كردندافراد زيادى براى دانستن سن استاد پافشارى مى
:گفتمى

ها بوده است، حقيقت وجودى من پيش از اتم. من سنى ندارم«
.»پيش از ظهور آفرينش

:داد كهو به مريدان پند مى
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ان هستم كه كرمن اقيانوس بى": اين حقيقت را به خود بگوييد«
.»شود، جاودان و ابدى هستم، من روحمدر امواج متكثر مى

*     *     *

:پاراماهانساجى از مريدى پرسيد

»شود كه زمين از مدارش خارج نشود؟چه چيزى باعث مى«

ى خورشيد، نيروى جانب مركز يا نيروى جاذبه«: مرد جوان پاسخ داد
استاد ادامه . »گرددرج مىكه مانع منحرف شدن زمين در فضاى خا

:داد

شود كه زمين كاملاً جذب خورشيد پس چه چيزى باعث مى«
»نگردد؟

ى مشخصى را بين زمين و نيروى گريز از مركز زمين، كه فاصله«
»كند؟خورشيد حفظ مى

مدتى بعد آن مريد متوجه شد . استاد تبسمى پر معنى بر لب آورد
ى خورشيد اوند به صورت جاذبهكه پاراماهانساجى به كنايه از خد

پرست به صورت زمين ياد كرده است كه و از انسان نفس
.»كندى خود را حفظ مىفاصله«

*     *     *

.شاگردى سعى داشت با تحليل ذهنى دريابد كه خدا چيست
:استاد گفت

. توانى خداوند لايتناهى را با استدلال درك كنىفكر نكن كه مى«
گيرد كه مربوط به  اصل علت و معلول را در بر مىاستدلال تنها

جهان محسوسات است؛ اما از درك حقيقت ماورايى و آن ذات 
.علت، ناتوان استمطلق و بى

بلكه بالاترين . ى استدلال، بالاترين توان ذهنى انسان نيستقوه
ادراك مستقيم و آنى دانش از روح، نه با : توان، شهود است

.» استدلال جايزالخطاى حواس و ياواسطه

*     *     *

:ى ميان دو شاگرد گفتاستاد با خاتمه دادن به مشاجره

بياييد همه با هم . انسان تنها يك دشمن دارد و آن جهل است«
براى نابودى آن روانه شويم و در امتداد راه، يكديگر را حمايت 

.»كنيم

*     *     *
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تواند  كه ناپيداى مطلق است، مىچگونه روح خداوند«: مردى پرسيد
:استاد گفت» بر مريدى آشكار شود؟) 22(به شكلى مرئى

.»اگر ترديد كنى، نخواهى ديد و اگر ببينى، ترديد نخواهى كرد«

*     *     *

هايم من متوجه نشدم كه حرف! اما استاد«: مريدى دليل آورد كه
:داستاد پاسخ دا. »باعث ناراحتى ديگرى شده است

حتى اگر نادانسته قانونى را زير پا بگذاريم يا بدون عمد، قلبى را «
پرستى است كه ما را اين نفس. ايمبشكنيم، باز هم مقصر بوده

دهند خردانه انجام نمىقديسين هيچ عملى را بى. كندگمراه مى
اند و به هويت حقيقى خويش در زيرا از نفس دست كشيده

.»اندخداوند دست يافته

*     *     *

مريدى نسبت به شخصى كه اخيراً جرايم او در روزنامه شرح داده شده 
.بود اظهار انزجار كرد

:استاد گفت

چرا بايد از . اما من براى فردى كه بيمار است متأسف هستم«
انسانى كه در مصيبت و بلا افتاده است متنفر باشم؟ او واقعاً 

.»مريض است

*     *     *

:استاد گفت

هاى سد فرو ريزند، آب از هر سويى به بيرون هنگامى كه ديواره«
و توهم، با ) 23(قرارىهمين طور وقتى موانع بى. كندفوران مى

شود و مديتيشن كنار روند، آگاهى انسان تا لايتناهى گسترده مى
.»گردددر حضور فراگير روح محو مى

*     *     *

ى خود را بيش از خواهد كه خانوادهاوند نمىاگر خد«: شاگردى گفت
»دهد؟سايرين دوست بداريم، چرا به ما خانواده مى

:استاد پاسخ داد
خداوند با قرار دادن ما در خانواده، فرصتى در اختيارمان قرار «

تر به فكر ديگران دهد تا بر خودخواهى غلبه كنيم و راحتمى
تر همدلى پيش رش بيشها راهى براى گستاو در دوستى. باشيم

اما اين نهايت امر نيست بلكه بايد عشق خود را . گذاردروى ما مى
ى موجودات را در همه آن قدر گسترش دهيم تا الهى شود و همه
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توانيم به اتصال با در غير اين صورت چگونه مى. جا در برگيرد
»خداوند، كه خالق همه است، برسيم؟

*     *     *

ى خداوند، احساساتى گرم و سوزان در وجود مريدان عشق و شكيباي
:برانگيخت، هنگامى كه استاد گفت

هاى بسيار ملموس، خداوند شايد مانند سائلى در در يكى از جنبه«
سرور عالم هستى كه با . نظر گرفته شود كه مشتاق توجه ماست

ى او تمامى ستارگان، خورشيد، قمرها و سيارات به لرزه اشاره
مهر و محبتى نسبت به ": گويدند، در پى انسان است و مىافتمى

ام، بيش از چيزهايى كه برايت كنى؟ مرا كه بخشندهمن ابراز نمى
"جويى؟ام دوست ندارى؟ مرا نمىخلق كرده

الان خيلى مشغول هستم، كار دارم، ": گويداما انسان مى
."توانم براى يافتن تو وقت بگذارمنمى

.»"صبر خواهم كرد": گويدو خداوند مى

*     *     *

روزى استاد در مورد خلقت و اين كه چرا خداوند آن را آغاز نمود، 
.مريدان سؤالات بسيارى پرسيدند. كردصحبت مى

:پاراماهانساجى خنديد و گفت

زندگى داستانى بزرگ است كه توسط خداوند نگاشته شده «
آن را تنها با دليل و خواست شد اگر مىو انسان ديوانه مى. است

جام . تر مراقبه كنيدگويم بيشبه همين خاطر مى. برهان درك كند
جادويى شهود خود را وسعت دهيد، آن گاه قادر خواهيد بود 

.»اقيانوس خرد لايتناهى را در وجود خويش بيابيد

*     *     *

فهمم اعضاى اين جا دو گروه اين طور كه مى«: اى گفتديداركننده
نشينانى كه در كنند و گوشهافرادى كه در دنيا زندگى مى. هستند

»اند؟كدام گروه راه بهترى در پيش گرفته. برندخلوتگاه به سر مى
:استاد پاسخ داد

ورزند كه چيز ديگرى برخى از افراد، به قدرى به خدا عشق مى«
شوند و در اين جا نشين مىآنان گوشه. ها اهميت نداردبراى آن

آن افرادى هم كه بايد براى تأمين . كنندنها براى خداوند كار مىت
شان در دنيا كار كنند، از مشاركت الهى و حمايت خود و خانواده

كشد كه ترى طول مىاما معمولاً زمان بيش. مانندمحروم نمى
.»فقط همين. خداوند را بيابند

*     *     *
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: او گفت. رودبدى پيش مىمردى شكايت كرد كه همه چيز برايش به 
توانم موفق احتمالاً اين كارماى من است زيرا در هيچ كارى نمى«

:استاد پاسخ داد. »شوم

تر به گذشته را فراموش كن و بيش. تر تلاش كنىپس بايد بيش«
سرنوشت ما، به اين شكل، از پيش توسط او . خداوند توكل كن

ر نيست؛ اگر چه مقدر نشده است و كارما هم تنها عامل مؤث
اگر از . پذيردمان تأثير مىها و اعمال گذشتهزندگى ما از انديشه

ات را ى گردش روزگار خوشحال نيستى، طرح زندگىشيوه
هاى كشند و شكستدوست ندارم بشنوم افراد آه مى. متحول كن

اين كار، سستى و . كنندكنونى را حمل بر خطاهاى گذشته مى
به كار شويد و علف هاى هرز را از باغ دست . كسالت روحى است

.»زندگى خود بزداييد

*     *     *

حرمتى چرا خداوند كسانى را كه نسبت به نام او بى«: شاگردى پرسيد
:استاد گفت» كند؟كنند، مجازات نمىمى

گيرد و نه طغيان خداوند نه تحت تأثير پرستش رياكاران قرار مى«
او تنها از طريق قانون به . و اثرى داردى جاهلان بر اخدانشناسانه

اگر با انگشتان خود به سنگى ضربه بزنيد و . دهدانسان پاسخ مى
اگر . آمدهاى آن را تحمل كنيديا اسيد سولفوريك بنوشيد، بايد پى

در زندگى از قوانين خداوند تبعيت نكنيد، رنج در پى خواهد داشت 
ر كنيد، صلح و آرامش و اگر درست بينديشيد و بزرگ منشانه رفتا

قيد و شرط دوست اگر خداوند را بى. به دنبال خواهد داشت
»!بداريد، او آشكار خواهد شد

*     *     *

:پاراماهانساجى گفت

ترين فرد كسى است كه خود را مطابق گفتار عيسى، بزرگ«
راهبر حقيقى فردى است كه ابتدا پيروى از . داندترين مىكم

داند و هيچ او خود را خدمتگزار همه مى. وخته استديگران را آم
كسى كه خواستار تملق است، . دهدگاه خويش را محور قرار نمى

كند مستحق ى تحسين نيست، اما آن كه خدمت مىشايسته
مگر خداوند كه خدمتگزار فرزندانش است، خواستار . عشق ماست

 گونه تر از آن است كه اينستايش است؟ خير، او بسيار بزرگ
.»عمل كند

*     *     *

ى سخنرانى، به اعضاى انجمن خودشكوفايى استاد در مورد نحوه
:سفارش كرد
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سپس در حالى كه حس آرامشى را كه با . ابتدا عميقاً مراقبه كنيد«
كنيد، به موضوع صحبت خود شود، حفظ مىمراقبه حاصل مى

يد، يك يا دو ى خود را بر روى كاغذ بياوربينديشيد و انديشه
دار نيز به آن بيفزاييد، چون مردم خنديدن را دوست حكايت خنده

دارند و در نهايت با نقل قولى از دروس انجمن خودشكوفايى آن 
هاى خود را كنار بگذاريد و پس از آن يادداشت. را خاتمه دهيد

درست قبل از ارائه خطابه در كليسا، از . موضوع را فراموش كنيد
به اين ترتيب به . د كه در سخنان شما جريان يابدروح بخواهي

.»جاى نفس، از خداوند الهام خواهيد گرفت

*     *     *

خانمى به استاد گفت كه اگر چه مرتباً به خدمت در معبد مشغول 
.تر به خداوند را ندارداست، اما حس نزديكى بيش

:پاراماهانساجى پاسخ داد

اى فلان رنگ را دارد، شيرين است و اگر به شما بگويم كه ميوه«
رشد آن چگونه است، شما تنها يك سرى اطلاعات فرعى 

اما براى تشخيص طعم خاص . ى آن به دست خواهيد آورددرباره
به همين ترتيب براى . آن، بايد خودتان از آن ميوه بخوريد

.»شناخت حقيقت بايد خودتان آن را تجربه كنيد

ى الهى انم اشتهاى شما را به ميوهتومن تنها مى«: او افزود
»خوريد؟شويد و از آن نمىبرانگيزم، چرا مشغول نمى

*     *     *

:استاد گفت

تواند بدون دريا مى. ى اقيانوس هستيمما همگى امواجى بر سينه«
همين . تواند بدون دريا وجود داشته باشدموج باشد، اما موج نمى

تواند بدون سان باشد، اما انسان نمىتواند بدون انگونه، روح مى
.»روح باشد

*     *     *

هايش بود، بدون آن كه موفقيت مريدى در تلاش براى غلبه بر ضعف
:استاد به او گفت. چندانى حاصل آيد

آنچه . غلبه پيدا كنى) توهم(خواهم كه بر مايادر حال حاضر نمى«
.»نىخواهم اين است كه در برابر آن مقاومت كمى

*     *     *
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صبر هاى زندگى بىاستاد به شاگرد جديدى كه براى فرار از آزمايش
:بود، گفت

دارد تا اين پزشك الهى، تو را در بيمارستان توهم زمينى نگه مى«
آن گاه .  معالجه گرددـ يعنى تمايل به ماديات ـات كه بيمارى

.»اجازه خواهد داد كه به خانه بازگردى

    **     * 

اى را در هاى شرق، تاجر برجستهى ارزشاى دربارهاستاد طى خطابه
: آن مرد ضمن مكالمه با استاد اظهار داشت. ساحل شرقى ملاقات كرد

:استاد پاسخ داد. »من بيش از حد سلامت و مرفه هستم«

»هستى؟. اما بيش از حد شاد نيستى«

يدان و شاگردان تعاليم مرد به اين نكته اعتراف كرد و يكى از مر
.كريايوگاى پاراماهانساجى گرديد

*     *     *

اگر : گويماينك، بر در ايستاده و مى«با اشاره به اين پيام از انجيل، 
كسى آواز مرا بشنود و در بگشايد، به نزد او در خواهم آمد و با وى 

:استاد گفت) 24.(»شام خواهم خورد و او نيز با من

اما شما آن را با . هاى شماستجوياى ورود به قلبخداوند «
.»ايدانگارى قفل كردهسهل

*     *     *

مردى كه اخيراً كتاب شرح زندگى يك يوگى را خوانده بود، اظهار 
استاد، خوب است كه شما در اين برهه از زمان در آمريكا «: داشت

يراى پيام تر پذبعد از دو جنگ جهانى، مردم بيش. كنيدموعظه مى
:استاد پاسخ داد. »معنوى شما هستند

براى هر چيز زمانى ". تفاوت بودندبله، پنجاه سال پيش مردم بى«
.»)25("است و هر مطلبى را زير آسمان وقتى است

*     *     *

استاد با رشد سريع انجمن خودشكوفايى، كه آن را براى انتشار 
د كه بعضى مريدان وجود خود را تعاليمش بنيان نهاده بود، مشاهده كر
:او به آنان اخطار داد. اندتنها به كار اختصاص داده
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هيچ گاه زياده از حد خود را مشغول كار نكنيد، تا بتوانيد در نهان «
.»"تو از آن من هستى و من از آن تو": با خداوند مناجات كنيد كه

*     *     *

: با ملايمت به وى گفتى افسردگى يك مريد،استاد با مشاهده

رود، آن را با تيغ مراقبه هنگامى كه خار پريشانى در قلبت فرو مى«
.»بيرون بياور

*     *     *

آمدگويى به ساكنين جديد استاد طى سخنرانى كوتاهى براى خوش
:مركز ماونت واشنگتن گفت

گذران افراد وقت. اين طريقت، راهى براى وقت گذراندن نيست«
هايى او آن.  را بيابندـآور خلقت  كوشاى حيرتـتوانند خداوند نمى

انديشند خداوند بايد همه كارها را به انجام برساند، يارى را كه مى
دهد كه با رغبت و كند؛ بلكه افرادى را در نهان يارى مىنمى

: گويندرسانند و مىهوشمندى، وظايف خود را به انجام مى
.»"گيرى كه مغز و دستان مرا به كار مىخداوندا، اين تو هستى"

*     *     *

. شاگردى شكايت كرد كه براى مراقبه كردن، بيش از حد گرفتار است
:پاسخ استاد كوتاه و مختصر بود

تصور كن اگر خداوند براى مراقبت از تو بيش از حد گرفتار بود «
»شد؟چه مى

*     *     *

:استاد گفت

او ما را از . يرى الهى در ذهن خداوند استجسم انسان تصو«
. آفريد و در حبابى از جسم محصور كرد) 26(پرتوهاى نور ابدى

اما حباب فناپذير و شكننده، بيش از انرژى حياتى جاودانِ درون 
.»آن مورد توجه ماست

*     *     *

.رسدشاگردى استدلال كرد كه خداوند، مبهم و دور به نظر مى
:استاد گفت

رسد كه توجه تو به خداوند تنها به اين علت دور به نظر مى«
خارج، يعنى آفرينش او معطوف شده است، نه به درون، يعنى 

ى دنيوى هرگاه ذهنت در پيچ و خم هزاران انديشه. ذات او



50

3تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اماهانسا يوگاناندا پارسخناني از

به . شود، صبورانه آن را به ياد خداوند هدايت كنسرگردان مى
ه نزد خويش خواهى يافت؛ اين ترتيب، دير يا زود، او را هموار

اش از هر گويد و چهرهخدايى كه با زبان خودت با تو سخن مى
توانى آن گاه مى. نگردگل و بوته و از هر برگ گياه، تو را مى

ام و بر با رداى لطيف روح پوشيده شده! من رها هستم": بگويى
و چه سرورى . "كنمها پرواز مىهاى نور، از زمين به آسمانبال

»!گيردات را فرا مىتىهس

*     *     *

توانيد تنها با نگاه كردن به شما مى«: مريدى از پاراماهانساجى پرسيد
»شخص بگوييد كه از نظر معنوى چه قدر پيشرفت كرده است؟

:استاد به آرامى پاسخ داد

كنم؛ اين كار ها را مشاهده مىاى سوى نهان انسانمن در لحظه«
آن كه از . گويمهايم سخن نمىاما از دريافت. تمن در زندگى اس
داند؛ و آن كه حقيقتاً داند، هيچ نمىگويد كه مىروى نفس مى

.»گويدداند، از آن رو كه بر خدا آگاه است، هيچ نمىمى

*     *     *

كرد كه به وى آگاهى الهى اعطا نمايد، مريدى مدام از استاد تقاضا مى
.د را براى چنين حالتى آماده نكرده بوداما تاكنون اصلاً خو

:استاد به او گفت

تواند در وجود برادران و خواهران عاشق حقيقى خداوند مى«
ى اصلى، در خداوند، را گريزپاى خود آرزوى بازگشت به خانه

اما خود آنان بايد قدم به قدم، مسير سفر حقيقت را . ايجاد كند
.»طى كنند

*     *     *

، يك روز قبل از كريسمس، مريدان به همراه استاد، براى هر سال
اين نشست روحانى . شدندمراقبه در مركز ماونت واشنگتن جمع مى

1941در كريسمس سال . يافتاغلب تمامى روز و تا شامگاه ادامه مى
هنگام مراقبه، مادر الهى بر استاد ظاهر شد و مريدان با شگفتى 

:او به دفعات، بانگ برآورد. گويدمىشنيدند كه استاد با او سخن 

»!اوه، چه قدر زيبايى«

پاراماهانساجى به بسيارى از مريدان گفت كه آرزوهاى خود را به مادر 
:گفتالهى ابراز نمايند و ناگاه گريست در حالى كه مى

هاى مادى و ناخودآگاه اين مردم تو را گويى كه خواستهمى! نرو«
كند؟دور مى
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»!بازگرد! رداوه، بازگ

*     *     *

هيچ گاه وجود بهشت را باور ! استاد«: شاگرد جديدى اظهار كرد
:پاراماهانساجى پاسخ داد» واقعاً چنين جايى وجود دارد؟. امنداشته

كنند، پس بله، افرادى كه خداوند را دوست دارند و به او توكل مى«
، فرد قدرت )27(در آن سطح سماوى. رونداز مرگ به آن جا مى

جسم . اى پاك، هر چيزى را به ظهور درآورددارد كه با انديشه
ها در آن عوالم، رنگ. سماوى از نورى مرتعش ساخته شده است

خبر است؛ دنيايى زيبا و ها بىو اصواتى وجود دارد كه زمين از آن
ى بهشت نيز بالاترين حالت اما حتى تجربه. لذتبخش است

ان قلمرو عالم محسوسات را پشت سر هنگامى كه انس. نيست
گذارد، خداوند را ادراك كند و خود را نيز به صورت ذات مطلق 

.»يابددريابد، به سعادت جاودان و نهايى دست مى

*     *     *

:استاد گفت
ذغال و الماس در كنار يكديگر، پرتوهاى خورشيد را يكسان «

نند الماس سفيد و شفاف كنند؛ اما تا زمانى كه ذغال مادريافت مى

به همين ترتيب . تواند نور خورشيد را منعكس كندنشود، نمى
اى پاك و فردى عادى كه از لحاظ معنوى تيره است، با سرسپرده

تواند نور خداوند را منعكس كند، در زيبايى قابل خالص كه مى
.»مقايسه نيست

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

براى گفتن . چينى و پخش شايعات خوددارى كنيدسخناز «
سخن نادرست، يك مهلت بيست و چهار ساعته به خود بدهيد؛ 

.شودرسد كه اين مهلت ابدى مىبعضى مواقع به نظر مى
ى ديگران مردى كه زمانى در خلوتگاه ساكن بود اغلب درباره

ى ى پسرى شايعهروزى درباره. گفتسخنان نادرستى مى
وقتى كه آن موضوع به گوش من رسيد مخفيانه . ساسى گفتابى

ى آن مرد ضرر اما نادرست دربارهنزد چند تن از افراد، حكايتى بى
ببينيد در اين جا ": او نزد من آمد و با آزردگى گفت. بيان كردم

وقتى .  مؤدبانه گوش دادم"!گويندى من چه چيزها مىدرباره
:سخنانش به پايان رسيد گفتم

البته كه ":  پاسخ داد"ين سخنان را دوست ندارى، مگرنه؟ا"
:گفتم. "نه
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ى او گفته فهمى آن پسر، وقتى  دروغى را كه تو دربارهاكنون مى"
آن مرد شرمنده . "بودى از ديگران شنيد، چه احساسى داشت

:ادامه دادم. شده بود
آن كار را به. ى تو شايعه ساختماين من بودم كه ابتدا درباره"

ى رعايت حال سايرين به اين جهت انجام دادم كه درسى درباره
توانستى به هيچ طريق ديگرى درسى كه نمى. تو بياموزم

.»"بياموزى

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

بايد در مراقبه عميق شويد، به محض اين كه اجازه دهيد «
: شوندره آغاز مىآرامشتان از دست برود، مشكلات قديمى دوبا

.»اميال جنسى، شراب و پول

*     *     *

رسد كه انسان اختيار و استقلال ناچيزى به نظر مى«: شاگردى گفت
هاى بسيارى تحت تأثير واقع شده از خود دارد، زندگى من از جنبه

:استاد پاسخ داد. »است
حيط به خداوند روگردان، آن گاه خود را رها از زنجير عادات و م«

اگر چه زندگى تحت حاكميت طرحى كيهانى اداره . خواهى يافت

تواند بخش مربوط به خود را از طريق تغيير شود، اما انسان مىمى
ى نفس آن خودى كه به واسطه. مركز آگاهى خويش، دگرگون كند

شود، در اسارت است اما آن خودى كه از طريق روح شناخته مى
.»شود، رهاستشناخته مى

  **     *   

: فردى ضمن ديدار از مركز ماونت واشنگتن به پاراماهانساجى گفت
.»كندمن به خداوند اعتقاد دارم اما او مرا يارى نمى«

:استاد پاسخ داد

ارزش اعتقاد بى. اعتقاد به خدا و ايمان به او دو امر متفاوتند«
 كه اعتقادى. است مگر آن كه آن را بيازمايى و با آن زندگى كنى

به همين خاطر . شودبه تجربه در آمده باشد به ايمان تبديل مى
گويد مى) رب الجنود(يهوه صبايوت ": ملاكى نبى به ما گفت

هاى آسمان را اكنون مرا امتحان كنيد و ببينيد كه چگونه  روزنه
كنم و چنان بركتى بر شما نازل خواهم كرد كه براى شما باز مى

)28(»"!گنجايش آن نباشد

*     *     *
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من «: شاگردى كه مرتكب خطاى بزرگى شده بود، شكايت كرد
رسد ام، عجيب به نظر مىهميشه عادات خوب را در خود پرورش داده

:استاد گفت. »كه اين بدشانسى برايم رخ داده است

پوشى از خطاى تو تا حد زيادى به خاطر عادات خوب و چشم«
عادات خوب در . يسته بودى تشخيص و قضاوت شاپرورش قوه

اما هنگامى كه . كنندات مىهاى عادى و معمولى يارىگيرىموضع
در چنين زمانى . ى جديدى مواجه شوى، كافى نيستندبا مسئله

تر، خواهى آموخت ى عميقبا مراقبه. ى تشخيص لازم استقوه
اى داشته باشى، حتى هنگامى كه با كه همواره انتخاب شايسته

انسان يك دستگاه «: او افزود. »شوىيرعادى مواجه مىوضعيتى غ
تواند همواره با تبعيت از يك سرى تنظيم خودكار نيست، لذا نمى

قوانين تنظيم شده و مفاهيم اخلاقى از پيش تعيين شده، زندگى 
تنوع وسيع مسائل و حوادث روزانه، . اى داشته باشدخردمندانه

 قضاوت صحيح در اختيار ى تشخيص واى براى پيشبرد قوهزمينه
.»دهدما قرار مى

*     *     *

آن . روزى پاراماهانساجى مريدى را به خاطر بدرفتارى سرزنش كرد
:استاد گفت» اما شما مرا خواهيد بخشيد، مگر نه استاد؟«: مريد پرسيد

»توانم انجام دهم؟البته، به جز اين چه مى«

*     *     *

ريد، پير و جوان، در گردشى دسته جمعى به گروه بزرگى از زنان م
ى اشرام خودشكوفايى انسينيتاس، با همراه استاد، در محوطه
.بردندانداز اقيانوس آرام لذت مىنگريستن به چشم

:پاراماهانساجى گفت

قرار هاى مردم بىگذرانىها و وقتاين كار چه قدر از سرگرمى«
مش و شادمانى سرشار هر يك از شما از آرا. دنيوى بهتر است

خواهد فرزندانش به سادگى زندگى كنند و خداوند مى. گرديدمى
.»هاى ساده و پاك خشنود باشندبا خوشى

*     *     *

:استاد گفت

ى خرِدَ را پودر شوينده. خود را نگران اشتباهات سايرين نكنيد«
. دهاى اتاق ذهن خويش به كار بريبراى شفافيت و پاك كردن لكه

ى خود سازى خانهديگران با سرمشق گرفتن از شما مشتاق پاك
.»شوندمى

*     *     *
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اى نسبت به يكى از برادرانشان خشمگين دو مريد به طور غيرمنصفانه
وقتى سخنشان به پايان رسيد استاد . شدند و نزد استاد شكايت كردند

:گفت

.»خودتان را تغيير دهيد«

*     *     *

:تاد به مادرى گفتاس

هايشان در جهت كودكانت را طورى پرورش بده كه خواسته«
آزادى . صحيح، به دور از خودخواهى و ناراحتى حاصل از آن باشد

با عشق به . ها مخالفت نكنها را محدود نكن و بيهوده با آنآن
هاى كوچكشان براى ها توجه كن و متوجه باش كه خواستهآن

اگر به جاى اين كه برايشان استدلال . شى داردها چه ارزخود آن
ها را نسبت به خود از ها را سرزنش نمايى، اعتماد آنكنى، آن

اگر كودكى خودسر و لجوج است، تنها يك . دست خواهى داد
. مرتبه نقطه نظر خويش را برايش شرح بده و ديگر هيچ نگو
، بگذار مسائل و مشكلات كوچكش او را تحت فشار قرار دهند

ى تشخيص او را به گرى قوهتر از هر كلام نصيحتاين كار سريع
»!كار خواهد انداخت

ى معنوى پاراماهانساجى نيز در تعليم مريدان، يعنى اعضاى خانواده
او به كودكان در هر سنى . گرفتخويش، اين روش را در پيش مى

. هايشان جهت صحيحى به خود بگيردكرد تا خواستهيارى مى
دات او با عشق و ادراك كامل از نيازها و طبيعت خاص هر پيشنها

يك . كردبه ندرت فردى را دو مرتبه نصيحت مى. گرديدمريد ارائه مى
.گفتنمود و ديگر هيچ نمىهاى مريدان اشاره مىبار به برخى ضعف

*     *     *

:استاد گفت

عيد اگر نزديك گل سرخى معطر يا راسويى بدبو قرار گيريد، ب«
هايى است از آن تأثيرى نپذيريد، لذا بهتر است تنها با انسان

.»همچون گل سرخ معاشرت كنيد

*     *     *

: كرد، پرسيدفردى كه براى اولين بار با پاراماهانساجى صحبت مى
»من تعاليم شما را دوست دارم اما شما مسيحى هستيد؟«

:استاد پاسخ داد
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 هر كه مرا خداوند گويد، داخل نه": مگر مسيح نگفته است«
ى خداوند را كه در آسمان ملكوت آسمان گردد بلكه آن كه اراده

در انجيل عبارت كافر يعنى بت پرست و ) 29("است به جا آورد؟
هاى دنيوى كسى كه متوجه خداوند نيست، بلكه متوجه جاذبه

م ها به كليسا رود و باز هتواند يكشنبهگرا مىيك فرد مادى. است
دارد و از آن كه چراغ ياد پدر آسمانى را روشن نگاه مى. كافر باشد

.»كند، مسيحى استبينش الهى تبعيت مى
حال تصميم بر عهده تو است كه فكر كنى من مسيحى «: او افزود

.»هستم يا نه

*     *     *

:استاد به مريدى مشتاق و زحمتكش گفت

احساس منيت و . ستبينى خدمت به خداوند  چقدر زيبامى«
خودخواهى در درون انسان، معيارى است براى سنجش اين كه 

كنيم و يا احمقانه براى عاقلانه براى پدر آسمانى تلاش مى
خودمان؟

يابيم كه ى صحيحى انجام دهيم، درمىاگر اعمال را به شيوه
ى كنيم كه همهبه اين ترتيب درك مى. خداوند، تنها فاعل است

ها از هستى يگانه خداوند، نشأت ى جرياناند و همهنيروها الهى
.»گيرندمى

*     *     *

:استاد گفت

.»زندگى، يك رؤياى بزرگ خداوند است«

اگر زندگى تنها يك رؤياست، چرا درد اين قدر «: شاگردى پرسيد
:پاراماهانساجى پاسخ داد» واقعى است؟

 كند باعث ايجاد دردى اگر سرى خيالى به ديوارى خيالى برخورد«
برد از ساختار خيالى آن كسى كه در رؤيا به سر مى. شودخيالى مى

به همين ترتيب، انسان نيز . آگاه نيست، مگر زمانى كه بيدار شود
دهد تا زمانى طبيعت خيالى رؤياى كيهانى خلقت را تشخيص نمى

.»كه در خداوند بيدار شود

*     *     *

اد تعادل در زندگى، ميان فعاليت و مراقبه، تأكيد استاد بر لزوم ايج
:او گفت. كردمى

دهيد و نه براى خود، دقيقاً به كارى كه براى خداوند انجام مى«
كند و در اين صورت كار به مراقبه كمك مى. خوبى مراقبه است

شما به تعادل نياز . كننده استمراقبه نيز در انجام كار، يارى
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شويد و با كارِ تنها ذهنتان دنيوى ى تنها سست مىبا مراقبه. داريد
.»كنيدشود و خداوند را فراموش مىمى

*     *     *

ى ما را به يك اين انديشه كه خداوند همه«: اى گفتديداركننده
رسد كه او اما غيرعادلانه به نظر مى. دارد، زيباستاندازه دوست مى

. » گناهكاران نيز توجه نمايدهمان قدر كه به قديسين توجه دارد به
:استاد پرسيد

اگر الماسى در گل و لاى افتاده باشد از ارزش آن كاسته «
داند او مى. نگردشود؟ خداوند زيبايى جاودان روح افراد را مىمى

.»كه ما با خطاهاى خود يكى نيستيم

*     *     *

:استاد به مريدان گفت

كنند و به افراد با پيشرفت مقابله مىآيد كه بسيارى از به نظر مى«
من به آنان . چسبنداعمال و افكار يكنواخت خويش مى

جزء اين افراد نباشيد، مبادا وقتى . گويم مى"ى روانىسالخورده"
! آيداى به اين جا مىاوه، سالخورده"بميريد فرشتگان بگويند، 

)30.(»"بگذاريد او را به زمين بازگردانيم

     *     **

»افراد دنيوى با افراد شيطانى چه تفاوتى دارند؟«: مردى پرسيد
:استاد گفت

اند، تنها تعداد اندكى واقعاً شيطانى اكثر مردم افرادى دنيوى«
يعنى اهميت .  بودن به معناى احمق بودن است"دنيوى". هستند

ارزش و فاصله گرفتن از خداوند، در اثر دادن به موضوعات بى
 بودن، به معناى روى گرداندن "شيطانى"اما . ىجهل و نادان

.»اندكى از افراد اين چنين هستند. تعمدى از خداوند است

*     *     *

ى كرد كه دريافت تعاليم استاد فقط با مطالعهشاگرد جديدى فكر مى
پاراماهانساجى به وى . پذير استعميق، بدون تمرين مراقبه، امكان

:گفت

تواند از بيرون پيوند شدى از درون است و نمىادراك حقيقت، ر«
.»زده شود

*     *     *

:استاد به مريدان گفت
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به هنگام . بينيد، متأسف نباشيداگر در مراقبه نور يا تصويرى نمى«
مراقبه براى ادراك سرور جاودان عميق شويد، آن گاه حضور 

.»راكل را بطلبيد، نه جزء . حقيقى خداوند را خواهيد يافت

*     *     *

شاگردى كه استاد، تعليم كريا يوگا به وى را آغاز كرده بود به 
كنم، بلكه سعى من كريا را هر روز تمرين نمى«: شاگردان ديگر گفت

كنم لذتى را به خاطر آورم كه اولين بار هنگام كاربرد اين تكنيك مى
:د و گفتپاراماهانساجى وقتى اين حكايت را شنيد خندي. »حس كردم

نه، ": گويدكند و مىاى است كه غذا را رد مىاو مانند گرسنه«
كنم احساس رضايتى را كه از خوردن غذا دارم سعى مى. متشكرم

.»"ى گذشته به من دست داد، حفظ كنمدر هفته

*     *     *

.»استاد، من همه را دوست دارم«: مريدى گفت
:پاراماهانساجى پاسخ داد

آن مريد چند هفته بعد استاد را . »تنها خداوند را دوست بدارىبايد «
:استاد از او پرسيد. ملاقات كرد

»ديگران را دوست دارى؟«

.»دارممن عشق خود را تنها براى خداوند نگاه مى«: مريد پاسخ داد
:استاد به او گفت

.»بايد همه را همان گونه دوست بدارى«

گوييد دوست ، منظورتان چيست؟ اول مىاستاد«: زده گفتمريد حيرت
گوييد مستثنى كردن ديگران داشتن ديگران اشتباه است، بعد مى

:استاد توضيح داد. »اشتباه است

شدى و اين باعث ايجاد تو مجذوب شخصيت افراد مى«
ولى وقتى حقيقتاً خدا را . شودهاى محدودكننده مىوابستگى

يابى واهى ديد، آن گاه در مىاى او را خدوست بدارى در هر چهره
ها را نبايد حالات و منيت. كه دوست داشتن همه به چه معناست

او از . ستايش كنيم، بلكه بايد به خداى درون افراد عشق بورزيم
اى منحصر به فرد و طريق روح در هر يك از مخلوقاتش، به گونه

.»شودزيبا، جارى مى

*     *     *

.ا براى خشنود ساختن استاد ابراز كردمريدى اشتياق خود ر
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:پاراماهانساجى پاسخ داد

در . شادى من، در اين است كه بدانم تو در خداوند، شاد هستى«
.»وجود او لنگر بينداز

*     *     *

.»اشتياق من نسبت به خداوند بسيار شديد است«: مريدى گفت
:استاد پاسخ داد

او . ترين سعادت استحس كشش به خداوند در قلب، بزرگ«
هاى زمانى بس طولانى است كه با اسباب بازى": گويدچنين مى

به . خواهماى، اكنون تو را براى خود مىآفرينش من بازى كرده
»"!خانه بازگرد

*     *     *

هاى انجمن خودشكوفايى با پاراماهانساجى در بعضى از راهبان و راهبه
. كردندنى، در طلب خداوند، بحث مىمورد تأثير پوشيدن رداى رهبا

:استاد گفت

قلب خود . لباس شما اهميتى ندارد، بلكه حالات شما مهم است«
.»را خلوتگاهى سازيد و عشق به خداوند را رداى خود قرار دهيد

*     *     *

:استاد در مورد حماقت حفظ دوستان ناشايست گفت

اى به ، بوى زنندهپوست كندن سير يا لمس تخم مرغ گنديده«
كند كه براى برطرف نمودن آن شست و شوى دست منتقل مى

.»بسيار زيادى لازم است

*     *     *

:استاد گفت

همچون . ايمزمانى طولانى است كه در آگاهى جسم غرق شده«
سرزمين اصلى ما، هستى . هايى در سرزمينى بيگانه هستيمغريبه

.»لايتناهى خداوند است

   **     *  

گروهى از مريدان به همراه استاد در چمنزار خلوتگاه انسينيتاس، كه 
هوا بسيار مه آلود و . زدنداندازى بر اقيانوس داشت، قدم مىچشم

:و استاد گفت. »چه قدر سرد و تاريك است«: يكى گفت. تاريك بود
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گرايى را به هنگام مرگ اين هوا مانند جوى است كه فرد مادى«
او از اين دنيا به جايى كه در نظرش غبار و تيرگى . گيردبر مىدر 

هيچ چيزى برايش مشخص و . لغزدكند، مىسنگينى جلوه مى
سپس . آشكار نيست و تا مدتى احساس گمشدگى و ترس دارد

يا به دنياى سماوى روشنى ) ى عملشنتيجه(مطابق كارمايش 
التى از بهت و گيجى رود تا تعاليم معنوى را بياموزد و يا در حمى

ى كارمايى مناسب فرا رسد و مجدداً رود تا اين كه لحظهفرو مى
.در زمين متولد گردد

دارد، با انتقال از اين دنيا به آگاهى مريدى كه خداوند را دوست مى
شود و او بدون هيچ كوششى، وارد اقليم دنياى بعدى تخريب نمى

.»گرددنور، عشق و شادى مى

   *     **  

:استاد گفت

اكثر افراد، مجذوب امور دنيوى هستند، حتى اگر به خداوند «
بينديشند، تنها براى طلب پول و يا سلامتى است؛ به ندرت 

خواهان هدايايى متعالى همچون ديدن روى او و لمس 
.ى دست او هستندكنندهمتحول
ار هاى ما آگاه است، و خود را بر ما آشكخداوند بر روند انديشه

مان را تسليم او هاى دنيوىنخواهد كرد تا اين كه آخرين خواست

پدر مرا هدايت كن و بر من حاكم ": كنيم و هر يك از ما بگوييم
.»"باش

*     *     *

:استاد گفت

ى آن همواره در جهت قطب نما به هر سو كه بچرخد عقربه«
ز شمال است، يك يوگى حقيقى نيز ممكن است غرق بسيارى ا

هاى بيرونى باشد اما ذهن او همواره روى خداوند است و فعاليت
خداى من، خداى من، اى دوست ": خواندقلبش پيوسته مى

»"!تر از همهداشتنى

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

اى معنوى را در باغ زندگى خود، هر روز توقع ديدن شكوفه«
د كه خداوند، بر افرادى كه خود را ايمان بياوري. نداشته باشيد

.اند، تجلى الهى را در زمان مناسب آشكار خواهد كردتسليم نموده
ايد؛ با دعا و اعمال اغلب شما بذر اشتياق به خداوند را افشانده

هاى هرز ترديد و رخوت را شايسته آن را آبيارى كنيد، علف
 با ميل و هاى بينش و ادراك ظاهر شدند،بزداييد؛ وقتى جوانه
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آن گاه در صبحى، گل . ها مراقبت كنيداى خالصانه از آنعلاقه
.»خودشكوفايى را مشاهده خواهيد كرد

*     *     *

هنگامى كه پاراماهانساجى در حضور گروهى از مريدان سخنرانى 
كرد، مريدى كه ظاهراً مشتاق سخنان استاد بود، حالتش به نحوى مى

وقتى زمان خداحافظى . و ذهنش پريشان استبود كه استاد دريافت ا
:فرا رسيد پاراماهانساجى به وى اخطار داد

ها ذهن، مانند اسب است؛ بهتر است پيش از آن كه به دوردست«
.»بتازد آن را مهار كنى

*     *     *

كنند در برابر بسيارى از مردان و زنانى كه حقايق معنوى را درك نمى
ها را با كنند و نصايح آنردمندان، مقاومت مىى خمساعدت مشتاقانه

:روزى پاراماهانساجى با افسوس گفت. زنندبدگمانى پس مى

»!مردم چه قدر در جهالت و ناآگاهىِ خود استادند«

*     *     *

شاگرد جديد و مشتاقى توقع نتايج يك شبه و جادويى داشت، اما پس 
 نشانى از حضور درونى اى كوشش نتوانست ضمن مراقبه،از هفته

:استاد به او گفت. خداوند بيابد و نااميد شد

اگر با يكى دو مرتبه غواصى مرواريدى كشف نكردى، اقيانوس را «
مقصر ندان؛ در عوض عيوب غواصى خود را بياب؛ تو هنوز به عمق 

.»اىكافى فرو نرفته

*     *     *

:استاد گفت
لب خويش بهشتى سيار حمل يابيد كه در قبا مراقبه درمى«

.»كنيدمى

*     *     *

اما در موقع لزوم . ها بودترين ملايماستاد در بسيارى از موارد ملايم
ى ملايم مريدى كه تا كنون تنها چهره. توانست سخت باشدمى

استاد او . پاراماهانساجى را ديده بود، در انجام وظايف خود كوتاهى كرد
ى حيرتى كه در اثر اين تأديب كرد و با مشاهدهرا به تندى سرزنش 

:شد، گفتغيرمنتظره در چشمان مرد جوان ديده مى
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وقتى هدف والايى كه تو را به اين جا آورده است فراموش «
آورم كه خطاهايت را ام را به خاطر مىكنى، تعهد معنوىمى

.»اصلاح كنم

*     *     *

:گفتاو مى. به خداوند تأكيد داشتاستاد بر لزوم اخلاص كامل نسبت 

اند يا جاه و ى جماعتى كه در كليسايى گرد آمدهخداوند با اندازه«
او تنها از محراب . شودهاى زيبا منحرف نمىجلال آن و يا خطابه

هاى خالصانه پاك شده و با كند كه با اشكهايى ديدار مىقلب
.»هاى عشق روشن شده باشندشمع

     *     **

رسيد كه ساير مريدان، در مريدى دلتنگ بود زيرا به نظرش مى
:استاد به او گفت. ترى دارندمقايسه با او، پيشرفت معنوى بيش

تو به جاى بشقاب خودت به ديس بزرگ نظر دارى و به جاى «
اى آنچه به تو داده شده است به آنچه به دست نياورده

.»انديشىمى

*     *     *

خواند و ى بزرگ خويش مىغلب جويندگان حقيقت را خانوادهاستاد، ا
:گفتمى

ى اين ارواح فرستاد تا شهد عشقش را از مادر الهى مرا نزد همه«
.»هاى بسيارى بنوشمجام قلب

*     *     *

مند به گسترش پيام استاد بود، هر وقت در هاليوود مريدى كه علاقه
اما . آمدشد، به وجد مىابراز مىبه معبد خودشكوفايى توجه خاصى 

:پاراماهانساجى گفت
يك فروشنده به خوبى توجه دارد كه چند نفر از فروشگاهش «

ى كليسايمان اين گونه اما من هرگز درباره. كنندديدن مى
 لذت "اجتماع ارواح"ام از همان گونه كه اغلب گفته. انديشمنمى
شود، چه به مه داده مىقيد و شرط به هبرم، اما دوستى من بىمى

.»اين جا بيايند و چه نيايند

*     *     *

:استاد به مريدى كه دلسرد شده بود گفت
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وقتى فكر كنى . كنمهرگز نگو كه پيشرفت نمى. نگر نباشمنفى«
، در واقع خودت آن حكم را صادر "توانم خدا را بيابمنمى"كه 

.»دارد دور نگاه نمىهيچ فرد ديگرى خداوند را از تو. اىكرده

*     *     *

استاد، به من دعايى بياموزيد كه با آن بتوانم «: مريدى هندو گفت
.»تر به سوى خود جذب كنممحبوب الهى را سريع

:پاراماهانساجى پاسخ داد

جواهراتى از دعا را كه در اعماق معدن قلبت خوابيده، به خداوند «
.»تقديم كن

*     *     *

همواره آنچه را كه به او داده . تاد پيوسته سخاوتمند و بخشنده بوداس
:روزى گفت. بخشيدشد، مىمى

ى زدههاى حيرتى چهره و با مشاهده.»من به خيرات عقيده ندارم«
:مريدان افزود

ديگران را در خرد خود . كشدخيرات، مردم را به اسارت مى«
اين برتر از هر . نندسهيم كنيد تا بتوانند به خويشتن كمك ك

.»ى مادى استهديه

*     *     *

:كرد گفتاستاد به مريدى كه از او طلب يارى مى

ى تمركز عادت، نتيجه. توانند به سرعت تغيير كنندعادات بد مى«
كردى، حال ى مشخصى فكر مىتا كنون به طريقه. ذهن است

متمركز براى ايجاد عادات خوب و جديد، فقط در جهت مخالف 
.»شو

*     *     *

:استاد به گروهى از مريدان گفت

وقتى بياموزيد كه در حالْ شاد باشيد، راه مستقيم به سوى «
.»ايدخداوند را يافته

.»كننداما افراد اندكى در حال زندگى مى«: مريدى گفت
:پاراماهانساجى پاسخ داد

ينده به سر اكثر افراد در فكر گذشته يا آ. همين طور است«
.»برندمى

*     *     *
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شاگردى كه در بسيارى جهات به بن بست برخورد كرده بود، داشت 
:استاد به او گفت. دادايمان خود را به خداوند از دست مى

كند، ترين ضربات را بر تو وارد مىاى كه مادر الهى سختلحظه«
.»زمانى است كه بايد سخت و محكم دامان او را بگيرى

*     *     *

ى شايعات شيطانى، به گروهى از مريدان استاد ضمن صحبت درباره
:گفت

گوييد اگر آنچه مى": گفتاستادِ من شرى يوكتشوار هميشه مى«
.»"خواهم آن را بشنومچيزى نيست كه بتوانم به همه بگويم، نمى

*     *     *

:استاد گفت

ـحالات توهم . ا نيز به وجود آوردخداوند انسان را آفريد و مايا ر«
 اختراعات مايا هستند، نه ـخشم، حرص، خودخواهى و غيره 

انداز ى پر دستها در عرصهاو مسئول طرح آزمايش. اختراع ما
.زندگى است

من ! پدر آسمانى": كرد كهيكى از قديسين بزرگ هندى دعا مى
اى، را آفريدهتقاضا نكردم كه آفريده شوم، اما از آن جا كه تو م

اگر اين گونه عاشقانه با خداوند . "لطفاً مرا در روح خود رها ساز
.»صحبت كنيد، او شما را به خانه خواهد برد

*     *     *

:استاد گفت

تحت تأثير تحسين و تمجيد آشنايانى كه واقعاً شما را «
تر جوياى نظرات مفيد شناسند قرار نگيريد، بلكه بيشنمى

كنند تا خود را اصلاح حقيقى باشيد؛ افرادى كه كمك مىدوستان 
گويند و از خطاهايتان كنيد و هيچ گاه تملق شما را نمى

اين خداست كه شما را از طريق صدق و . كنندپوشى نمىچشم
.»كندصفاى دوستان حقيقى هدايت مى

*     *     *

اشنگتن دو شاگرد جهت گرفتن تعليم، با يكديگر به مركز ماونت و
ها را در سطح بالايى پنداشتند ولى آن دو ساير مريدان، آن. رفتند

استاد به ساكنين اشرام . شاگرد در مدت كوتاهى آن جا را ترك كردند
:گفت
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گرفتيد اما من افكارشان را ها قرار مىشما تحت تأثير اعمال آن«
دويدند در حالى كهآنان در درون، وحشيانه مى. كردممشاهده مى

هاى اگر فردى روش. كردندى قوانين تبعيت مىدر بيرون، از كليه
سازى ذهن را برنگزيند، هدايت خوب مدت زيادى صحيح پاك

.»يابددوام نمى

*     *     *

مردى عميقاً جذب پاراماهانساجى شده بود اما از نصايح او تبيعت 
:استاد گفت. كردنمى

اضى باشم، زيرا اگرچه مرتكب توانم از او ناربا اين حال نمى«
اگر به . شود، اما قلبش مشتاق خداوند استخطاهاى بسيارى مى

كردم؛ با ى الهى هدايت مىداد، سريعاً او را به خانهمن اجازه مى
او مانند كاديلاكى . اين وجود، دير يا زود به آن جا خواهد رسيد

.»است كه در گل گير كرده است

*     *     *

:به شاگردى كه هنوز ناراضى بود گفتاستاد 

. كندترديد نداشته باش وگرنه خداوند تو را از خلوتگاه دور مى«
آيند، اما افراد بسيارى در جست و جوى معجزه به اين جا مى

اساتيد، قدرت هايى را كه خداوند به آنان اعطا نموده است، به 
راد متوجه اكثر اف. گذارند مگر آن كه او فرمان دهدنمايش نمى

ترين معجزه، يعنى تحول زندگى، با اطاعت نيستند كه بزرگ
.»شودخاضعانه از خواست او حاصل مى

*     *     *

:استاد گفت

خداوند به قصد خاصى شما را به اين جا فرستاده است، آيا شما «
ايد تا با آن قصد، هماهنگ و همسو هستيد؟ شما به زمين آمده

! اهميت عظيم آن را دريابيد. به انجام رسانيدمأموريتى الهى را 
.»نگذاريد كه نفس حقير، مانع نيل شما به هدف لايتناهى گردد

*     *     *

هايى كه براى غلبه بر مريدى به خاطر عدم پيشرفت معنوى در زمينه
پاراماهانساجى با ادراكِ . خواستخطاهايش مشكل داشت، عذر مى

:ه گفتترى از قضيشهودىِ عميق
دهد، بلكه نسبت به خداوند به خطاهاى شما اهميت نمى«

.»انگارى شما حساس استسهل

*     *     *
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 بوستون را براى آغاز سفرى در 1923هنگامى كه استاد در سال 
سراسر قاره، جهت گسترش تعاليم انجمن خود شكوفايى، ترك 

دايت معنوىِ بدون ه! استاد«: كرد، يكى از شاگردانش اظهار داشتمى
:استاد پاسخ داد. »كنمشما احساس درماندگى مى

.»به من متّكى نباشيد، به خداوند تكيه كنيد«

*     *     *

ها كه اغلب در تعطيلات آخر هفته با استاد به ساكنين يكى از اشرام
:كردند، گفتدوستان قديمى خود ديدار مى

شما براى . كنيد تلف مىدهيد و وقتتان راآرامشتان را از دست مى«
ايد و اكنون با از ياد بردن هدفتان، خود خدا آگاهى به اين جا آمده

هاى بيرونى هستيد؟ چرا به دنبال سرگرمى. دهيدرا فريب مى
»!خداوند را بيابيد و بنگريد چه چيز را از دست داده بوديد

*     *     *

ها  بودند، استاد به آندو مريد جوان در خلوتگاه، اغلب همراه يكديگر
:گفت

چسبيدن به يك يا چند نفر و طرد افراد ديگر، عملى محدودكننده «
اى مانع از رشد حس همدردى در سطح جهان چنين شيوه. است

ى خود را گسترش دهيد و مرزهاى قلمرو مهر و عاطفه. گرددمى
.»جا منتشر كنيدعشق خويش را به خداوند، در همه چيز و همه

   **     *  

استاد در گردش شبانه با گروهى از مريدان، در حالى كه به ستارگان 
:نگريست، گفتمى

هر يك از شما تركيبى از بسيارى ستارگان كوچك هستيد، «
اگر نيروى حياتى شما از نفس رها شده بود، ! هاهايى از اتمستاره

سرسپردگان بزرگ . يافتيدخود را بر كل عالم هستى آگاه مى
نمايند، گسترش آگاهى خود را هنگامى كه جسم مادى را ترك مى

.»ى زيبايى استاين تجربه. كننددر فضاى لايتناهى احساس مى

*     *     *

:گو گفتديهاستاد در گردهمايى معبد خودشكوفايى سن
بگذاريد كليسا، يادآور كليساى جامع درونتان باشد، جايى كه بايد «

توانيد به دم به آن جا رويد، جايى كه مىپيدهدر خاموشى شب و س
ى خرِدَ نواز موسيقى امُ گوش فرا دهيد و در آن، موعظهنواى روح

.»الهى را بشنويد

*     *     *



66

3تعاليم معنوي ـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اماهانسا يوگاناندا پارسخناني از

شبى استاد به محض اين كه براى صحبت با مريدان نشست، چنين 
:گفت

ر ها براى من هيچ اهميتى ندارند، اما دوستى، چيز بسيادارايى«
ى اى از دوستِ همهدر دوستى حقيقى، فرد لمحه. عزيزى است

:و پس از مكثى ادامه داد. »كنددوستان را مشاهده مى
وفا نباشيد و به هيچ فردى هيچ گاه نسبت به دوست خود بى«

ى ترين گناهان در پيشگاه محكمهاين كار از بزرگ. خيانت نكنيد
.»الهى است

ى يك ركز ماونت واشنگتن جهت ارائهپاراماهانساجى هنگام ترك م
:سخنرانى، دقايقى براى صحبت با يكى از مريدان توقف كرد و گفت

هر شب قبل از اين كه به . تفكر روزانه، روش مناسبى است«
. رختخواب بروى مدت كوتاهى بنشين و روز را در ذهنت مرور كن

دارى؟ اگرنه،ات را دوست مىببين چگونه هستى؟ مسير زندگى
.»آن را عوض كن

*     *     *

تلويزيونى كه به استاد هديه شده بود در اتاقى قرار داشت كه 
اما مريدان، آن قدر زياد به . ى همه واقع شودتوانست مورد استفادهمى

:ها گفتآن جا رفتند كه استاد به آن

ها ايد، بهتر است به سرگرمىتا زمانى كه خداوند را نيافته«
پس . خداوند را دوست بداريد و او را بشناسيد. د نباشيدمنعلاقه

كنيد، زيرا كه او هيچ گاه از از آن، ديگر اهميتى ندارد كه چه مى
.»شودتان دور نمىانديشه

*     *     *

:استاد گفت

ى تجربه. افراط در لذات حسى، سيرى و انزجار به دنبال دارد«
. كنداعتماد مىرده و غيرقابلها انسان را افسدائم اين دوگانگى

هاى متضاد ى مايا يا حالت توهم، وجود دائم اين جفتمشخصه
سرسپرده، هنگام مراقبه بر ذات خداوند، روح يگانه، از . است

.»شودامواج متناوب خوشى و درد ذهن دور مى

*     *     *

ترى از زندگىوقتى سنّم بالاتر رود و چيزهاى بيش«: شاگردى گفت
اكنون . توانم همه چيز را كنار بگذارم و خدا را بجويمببينم، مى
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پس از اين كه آن . »خواهم چيزهاى بسيارى را بدانم و تجربه كنممى
:شاگرد خلوتگاه را ترك كرد، پاراماهانساجى اظهار داشت

ى جنسى، همان عشق است و اين كند كه جاذبهاو هنوز تصور مى«
انند آن مردى خواهد شد كه همسرش او م.  ثروت است"چيزها"

اش در آتش سوخت؛ و واكنش او اين بود وى را ترك كرد و خانه
خداوند چندان تحت تأثير چنين . "همه چيز را رها كند"كه 

شاگردى كه تعاليم اين جا را رها . گيردنشينانى قرار نمىگوشه
 مگر آن كه هيچ"همه چيز را كنار بگذارد"تواند كرده است نمى

»!چيز مادى نداشته باشد كه از آن دست بكشد

*     *     *

ى لحظات، عملاً انديشيدن به خدا در همه«: اى گفتديداركننده
:استاد پاسخ داد. »رسدمشكل به نظر مى

گردش روزگار، متناسب و هماهنگ با شماست؛ حال در نظر شما «
كنند، يرى مىگدنيا مكانى شاد است؟ افرادى كه از خداوند كناره

دارند؛ زيرا خداوند، خود، سعادت شادى حقيقى را از خود دريغ مى
سرسپردگان او بر روى زمين، در بهشتى درونى، با . ابدى است

برند، اما افرادى كه او را فراموش صلح و آرامش به سر مى

كنند ايام را در دوزخى خودساخته از ناامنى و نااميدى سپرى مى
.» با خداوند حقيقتاً عملى است"شدندوست ". كنندمى

*     *     *

پاراماهانساجى از مريدى خواست كه كارهايى را در خلوتگاه 
مريد در حالى كه نگران . خودشكوفايى صحرايى به انجام رساند

ميلى وظايفى بود كه در مركز ماونت واشنگتن رها كرده بود، با بى
.رفت

:استاد به او گفت

نگرانى تو بايد كار جديدت در خلوتگاه صحرايى اكنون تنها «
. نسبت به هيچ چيز احساس وابستگى نداشته باش. باشد

ات اى را كه در مسير زندگىتغييرات را با متانت بپذير و هر وظيفه
.اى رها و الهى به انجام رسانگيرد، با روحيهقرار مى

دون اين كه  ب"!به خانه بازگرد": گفتاگر امروز خداوند به من مى
 سازمان، ـبه پشت سرم نظرى بيفكنم، همه تعهدات اين جا 

كردم و براى پيروى از او  را رها مىـها و افراد ها، طرحساختمان
او . ى خداوند استگرداندن جهان بر عهده. شتافتممى

.»و تو) 31(ى كارهاست نه مندهندهانجام

*     *     *
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توانستيد زمان را به عقب بازگردانيد، ىاستاد، اگر م«: مريدى پرسيد
وقتى استاد شما خواست كه سازماندهى اين جا را به عهده بگيريد، با 

آگاهى از مسئوليت سنگين خود در قبال سايرين، از پذيرفتن آن 
:استاد پاسخ داد» خوشحال بوديد؟

.»آموزدبله، چنين كارى عدم خودخواهى را به فرد مى«

*     *     *

دهد انسان متحمل رنج اين سؤال قديمى كه چرا خداوند اجازه مى
او صبورانه توضيح . شدشود، اغلب از پاراماهانساجى پرسيده مى

:دادمى

. آيدى انسان به وجود مىى نادرست از ارادهرنج در اثر استفاده«
او . خداوند به ما اختيار داده كه او را بپذيريم يا انكار كنيم

 كه ما دچار محنت و پريشانى شويم، اما وقتى اعمالى خواهدنمى
اى شوند، مداخلهگزينيم كه منجر به درد و رنج مىرا برمى

.كندنمى
كنند، اما هنگام ها به خرد و معرفت قديسين توجهى نمىانسان

مشكلات توقع دارند كه معجزه يا وقايعى غيرمعمول برايشان رخ 
داند كه عشق انجام دهد؛ اما مىتواند هر كارى خداوند مى. دهد

خداوند ما . انسان و هدايت صحيح، با معجزه قابل خريدن نيست

ى اين جا نموده است، و ما بايد در را به عنوان فرزندان خود روانه
تنها راه پيوستن به او به . آن نقش الهى، به سويش بازگرديم

 در هيچ قدرت ديگرى بر روى زمين و يا. كارگيرى اختيار است
هنگامى كه . تواند اين كار را برايتان به انجام رساندها نمىآسمان

فرستد تا حقيقتاً روح يگانه را بطلبيد، خداوند برايتان استادى مى
.ى سرور ابدى رهنمون شودشما را از بيابان رنج به خانه

تواند ى آزاد اعطا نموده است، بنابراين نمىخداوند به شما اراده
اگرچه او قادر مطلق است، اما . يكتاتور عمل كندمانند يك د

گزينيد، مقررّ هنگامى كه شما مسير اعمال شيطانى را برمى
آيا درست است از او انتظار داشته . كند كه از رنج رها شويدنمى

باشيم كه بار مسئوليت را از دوشمان بردارد در حالى كه افكار و 
انى در رعايت قوانين كردارمان برخلاف قوانين اوست؟ راز شادم

.»او، همانند آنچه كه در ده فرمان بيان نموده، نهفته استآيين

*     *     *

ى خطر تنبلى معنوى، به مريدان اخطار پاراماهانساجى پيوسته درباره
:گفتاو مى. دادمى

هاى زندگى خود را با اگر دقيقه. ها هستندتر از سالدقايق، مهم«
ها به تدريج از دست  سرشار نسازيد، سالى خداوندانديشه

ترين نياز را به او داريد، ممكن است روند و هنگامى كه بيشمى
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اما اگر دقايق زندگى را با اشتياق . نتوانيد حضورش را حس كنيد
.»شوندها به خودى خود از آن اشباع مىبه خداوند پر كنيد، سال

*     *     *

گونه كه و تنها براى اساتيد مسيحى گوردر هند باستان واژه
. رفتتوانستند شكوفايى الهى را به مريدان انتقال دهند به كار مىمى

چون و بر اساس احكام كتب مقدس، مريدان از طريق اطاعت بى
بعضى مواقع . كردندچراى تعاليم استاد، خود را از نظر معنوى پذيرا مى

به خواست ديگرى، ايراد غربيان به اين تسليم ارادىِ اختيار فرد، 
:گفتگرفتند، اما استاد مىمى

قيد و شرط وقتى فردى گوروى خود را يافت، بايد بى«
تنها قصد . ى او باشد، چرا كه او حامل خداوند استسرسپرده

عشقى كه گورو از . گورو، رساندن مريد به خودشكوفايى است
 منتقل كند، از طريق او به خداوندجانب سرسپرده دريافت مى

هنگامى كه معلم معنوى، شاگردى را همسو و هماهنگ با . شودمى
تر از شاگردى كه در برابرش مقاومت تواند سريعيابد، مىخود مى

.نمايد، به او تعليم دهدمى
من . من راهبر شما نيستم، بلكه خدمتگزار و خاك پايتان هستم

ى شما بينم و به همهروح خداوند را تجسم يافته در شما مى
خواهم سرور عظيمى را كه در خداوند تنها مى. كنمتعظيم مى

هيچ آرزوى فردى ندارم، . كنم برايتان بازگو نمايماحساس مى
ى مردم ام با همهترين آرزويم تقسيم سرور معنوىبلكه بزرگ

.»ى زمين استكره

*     *     *

:شرى يوگاناندا در گفت و گويى با ساكنين اشرام گفت

هاى كوچك، خالى از در زندگى معنوى، افراد درست مانند بچه«
نگذاريد . گردندنفرت و وابستگى و سرشار از زندگى و سرور مى

در درون، . هيچ چيزى باعث آزارتان شود و يا شما را آشفته كند
طى اوقات فراغت مراقبه . آرام باشيد و آواى الهى را پذيرا شويد

.نماييد
هاى دنيوى، به عظمت سرور معنوى كريايوگا هيچ كدام از خوشى

هاى غرب و طلاهاى دنيا نيز از آن در برابر تمام راحتى. نيستند
ام را همواره توانم شادمانىبا كريايوگا مى. دست نخواهم كشيد

.»همراه داشته باشم

*     *     *

هاى فراموش نشدنى استاد براى بيان موضوعات معنوى، صحنه
:روزى گفت. كشيدبه تصوير مىبسيارى را 
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زندگى مانند اين است كه گردشى دسته جمعى براى شام «
راه برسد، ميزى را ترتيب داده باشيد، در اين ميان ناگاه خرسى از

ها انسان. ايد واژگون كند و شما مجبور به فرار شويدكه چيده
طى زندگى براى به دست : كنندزندگى خود را اين گونه سپرى مى

كنند و آن گاه خرس وردن خوشى و امنيتى ناچيز تلاش مىآ
چرا . روندايستد و از ميان مىرسد؛ قلبشان مىناخوشى از راه مى

اهميت در كنيد؟ چيزهاى بىثباتى زندگى مىدر چنين حالت بى
دهيد اجازه مى. اندزندگيتان جاى نخست را به خود اختصاص داده

 اشغال كنند و شما را به اسارت هاى مختلف وقتتان راكه فعاليت
چند سال به اين طريق سپرى شده است؟ چرا اجازه . درآورند

ى زندگيتان نيز بدون پيشرفت معنوى از دست ماندهدهيد باقىمى
برود؟ اگر امروز ذهن خود را اصلاح كنيد و نگذاريد كه موانع، شما 

اعطا خواهد ها به شما را از رشد معنوى بازدارند، توان غلبه بر آن
.»شد

*     *     *

:استاد گفت

ذهنى كه تنبل است، كارگاه . يابندگاه خدا را نمىافراد تنبل هيچ«
ام كه از كار بسيارى از مرتاضان را ديده. شودشيطان مى

اما افرادى كه . انداند و چيزى بيش از گدا نشدهگيرى كردهكناره

ى عمل اين كه منتظر ميوهكنند بدون براى گذران زندگى كار مى
. خواهند، تاركان حقيقى دنيا هستندخود باشند، و تنها خدا را مى

گيرى به اين شكل، كار بسيار مشكلى است، اما هنگامى كه كناره
ى اعمالتان براى خداوند را آن چنان دوست بداريد كه همه

.گاه فردى رها هستيدخشنودى او باشد، آن
، عشق شما به "كنمها براى خدا كار مىتن": با اين انديشه كه
اى به جز او در ذهنتان شود كه هيچ انديشهقدرى عظيم مى

نخواهد آمد و هيچ هدفى جز خدمت به خداوند و پرستش او 
.»نخواهيد داشت

*     *     *

:استاد گفت

محراب خداوند را در ستارگان، زير زمين و در پس ارتعاش «
او، آن حقيقت فراموش شده، همه جا . احساس خود نظاره كنيد

اگر طريقت خيرگى را در پيش گيريد و به طور منظم . پنهان است
مراقبه كنيد، او را در ردايى طلايى از نور كه از هر سو تا لايتناهى 

اى حضور گسترش يافته، خواهيد ديد و در پس هر انديشه
.سرورانگيز او را احساس خواهيد كرد

اش سخن بسيارى از افراد درباره. گفتار نيستخداوند، تنها در 
اش اند، بسيارى در پى او سرگردانند، بسيارى دربارهگفته
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تنها همان . انداند، اما اندكى طعم خوش او را چشيدهخوانده
شناسند، و هنگامى كه او را بشناسيد ديگر ى اندك، او را مىعده

او وصل ايستيد تا ستايشش كنيد، بلكه به در خلوت نمى
».گرديدمى

*     *     *

:استاد گفت

، )32(با تفحص عميق توسط چشم معنوى، در بعد چهارم«
رسيدن به . آور جهان درون را مشاهده خواهيد كردفروزش حيرت

فقط به اندك آرامشى كه با ! آن جا دشوار اما بسيار زيباست
پيوسته آوريد، راضى نباشيد، بلكه همواره و مراقبه به دست مى

شب و روز، هنگامى كه . مشتاق بركت جاودان خداوند باشيد
ها ديگران در خوابند و يا انرژى خود را صرف برآوردن خواسته

"!خداى من، خداى من، خداى من": كنند، در درون نجوا كنيدمى
گاه در زمان مناسب به ناگاه از ميان تاريكى ظهور خواهد كرد و آن

اين دنيا در مقايسه با اقليم روح، . اختو شما او را خواهيد شن
موانع ادراك خداوند را با ثبات قدم، اخلاص . مكانى نامطبوع است

.»و ايمان كنار زنيد

*     *     *

:استاد گفت

هنگام كريسمس ارتعاشاتى قوى از آگاهى الهى در هوا وجود «
الهى افرادى كه با اخلاص و مراقبه علمى عميق با ارتعاشات . دارد

 روح "تولد"ى تجربه. كنندهماهنگ هستند، آن را دريافت مى
جهانى در درون، منتهاى ارزش معنوى را براى هر فرد، با هر 

.مذهبى داراست
عالم هستى جسم اوست و هر آنچه كه در درون است، آگاهى 

وقتى بتوانيد چشمان خود را ببنديد و با مراقبه آن قدر . الهى است
سترش دهيد كه تمامى عالم هستى را به عنوان آگاهى خود را گ

. جسم خود حس كنيد، روح خدا در درونتان متولد خواهد شد
هاى بسته، نور كيهانى خداوند هنگامى كه در پس تاريكى، با چشم

.نگريد، تمامى ابرهاى جهالت و ناآگاهى محو خواهند شدرا مى
 از طريق ابتدا در باطن،: خدا را بايد به درستى ستايش نمود

مراقبه؛ و سپس در ظاهر، از طريق ادراك كامل حضور او حتى در 
بر معناى حقيقى بازگشت روح مراقبه كنيد و با . جهان مادى

. مغناطيس اخلاص، جذب آگاهى او را به درون خويش حس كنيد
.»اين قصد حقيقى كريسمس است

*     *     *

:گويداو مى. ساجى استاى كليدى در تعاليم پاراماهانتعادل، واژه
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تر به سوى خداوند تر و بيشاگر عميقاً مراقبه كنيد، ذهنتان بيش«
. اما نبايد از انجام وظايف خود در دنيا غافل شويد. گرددمتمايل مى

ى وظايفتان را با ذهنى آرام به انجام چنانچه بياموزيد كه كليه
ركز و كارآيى تر و با تمرسانيد، قادر خواهيد بود كارها را سريع

يابيد كه هيچ اهميتى ندارد در آن گاه درمى. بالاترى انجام دهيد
ى اعمالتان از آگاهى الهى حال انجام چه كارى هستيد، همه

ى عميق و منضبط اين حالت فقط پس از مراقبه. گرددسرشار مى
ساختن ذهن براى بازگشت به خداوند، همراه با انجام وظايف، 

.»شودبه او حاصل مىتنها به قصد خدمت 

*     *     *

:استاد گفت

توبه صرفاً به معناى پشيمانى از عمل خطا نيست، بلكه خوددارى «
هنگامى كه حقيقتاً توبه . ى آن را نيز به دنبال دارداز انجام دوباره

قلب افراد غالباً . گيريد كه شيطان را رها كنيدكنيد، تصميم مىمى
آن را با دعا . خوردسانى از جا تكان نمىبسيار سخت است و به آ

.»رسدگاه بركت خداوند از راه مىنرم كنيد، آن

*     *     *

:استاد گفت

اعمال نادرست گذشته، . با استفاده از خرد، طى طريق نماييد«
ها را با اعمال اگر آن. اندبذرهايى در ذهن شما برجاى گذاشته

تا . شونداثر مىسوزند و يا بى مىخردمندانه در آتش بيفكنيد، يا
زمانى كه بذرهاى برجاى مانده را در آتش خرد و مراقبه 

براى از بين بردن . توانيد به رهايى دست يابيدايد، نمىنسوزانده
توانيد آنچه به اين طريق مى. اثرات بد اعمال گذشته، مراقبه كنيد

ى پيشرفتى اگر از نظر معنو. ايد، خنثى نماييدرا انجام داده
ها و مصايب، دوباره و دوباره تلاش رغم سختىايد، علىنداشته

هنگامى كه تلاشِ اكنون، نيرومندتر از كارماى اعمال گذشته . كنيد
.»گرديدشود، آن گاه رها مى

*     *     *

:پاراماهانساجى طى يك سخنرانى گفت

چون ى خود را همهمسايه": مسيح به هر يك از ما گفته است«
يابيد فقط با داشتن آگاهى روح درمى. "خويشتن دوست بداريد

توانيد گاه مىى افراد حقيقتاً با خودتان يكى هستند، و آنكه همه
از نظر من هيچ اختلافى ميان . از فرمان مسيح تبيعت كنيد
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بينم و ها وجود ندارد زيرا همه را همچون فرزند خداوند مىانسان
.ا غريبه بدانمتوانم هيچ فردى رنمى

:گفتم. يك بار در نيويورك سه مرد مسلح مرا محاصره كردند
در حالت . و كيف پولم را درآوردم. "خواهيد؟ بگيريدپول مى"

. هيچ يك از مردان براى گرفتن كيف جلو نيامد. فراآگاهى بودم
:سرانجام يكى از آنان گفت

. ر شدندو به سرعت دو. "كنيمما را ببخشيد، اين كار را نمى"
شبى ديگر در نيويورك، نزديك كارنگِى هال، جايى كه همان موقع 
يك سخنرانى ايراد كرده بودم، مردى با اسلحه به من نزديك شد 

:و گفت
 ذهنم متوجه "توانم به سويت شليك كنم؟دانى كه مىمى"

"چرا؟": به آرامى پرسيدم. خداوند بود
او آشكارا . "كنىى دموكراسى صحبت مىچون درباره": گفت

آن گاه . اى در سكوت ايستاديمبراى لحظه. ذهنى آشفته داشت
:گفت

و چون گوزنى . "مرا ببخش، تو شيطان را از وجودم دور كردى"
.به سرعت از خيابان عبور كرد

ها توانند قلب انسانافرادى كه در هماهنگى با خداوند هستند، مى
.»را دگرگون سازند

*     *     *

: گفتاستاد

بيان اين امر كه جهان يك رؤياست، بدون تلاشى براى ادراك «
معناى حقيقى آن به هنگام مراقبه، ممكن است تنها باعث ايجاد 

كنند كه زندگى فانى با خردمندان درك مى. تعصب در انسان شود
لذا . اين كه رؤيا و خيال است، اما درد و رنج خيالى را نيز دربردارد

.»گزينندهايى علمى برمىاين رؤيا، روشبراى بيدارى از 

*     *     *

اى هنگام تزئين مجدد عبادتگاه، مريدى پيشنهاد كرد كه در طاقچه
 قرار داده شود و توسط "شمع جاودان"چراغى مقدس به عنوان 

:استاد گفت. پاراماهانساجى روشن شود

دوست دارم احساس كنم چراغ اخلاص به خداوند را كه در «
نياز به چراغ ديگرى . ام، جاودانه استهاى شما برافروختهلبق

.»نيست

*     *     *

كرد كه ايام زيادى از  پاراماهانساجى اغلب اشاره مى1951طى سال 
: مريدى با اندوه پرسيد. حضورش بر روى زمين باقى نمانده است
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 خواهيد وقتى ديگر نتوانيم شما را ببينيم، همين قدر نزديكمان! استاد«
»بود؟

:داشتنى برلب آورد و گفتاستاد لبخندى دوست

.»دانند، نزديك خواهم بودبراى آنان كه مرا نزديك خود مى«

*     *     *

هاى انجمن خودشكوفايى؛اهداف و آرمان
تدوين شده توسط

پاراماهانسا يوگاناندا
ى فردى روح تجربههاى علمى، جهت گسترش دانش صريح روش

.الهى
تعليم هدف زندگى، يعنى تكامل آگاهى محدود و فانى انسان به سوى 

همچنين تأسيس مراكز انجمن . خداآگاهى، از طريق مجاهدت فردى
خودشكوفايى در سراسر جهان و برپايى محراب فردى و الهى در خانه 

.ها به منظور ارتباط با خداوندو قلب انسان
گى كامل و وحدانيت بنيادى مسيحيت اصيل و آشكار شدن هماهن
اند، گونه كه عيسى مسيح و بهاگاوان كريشنا گفتهيوگاى اصيل، همان

ى و يگانگى اصل حقيقت به عنوان بنياد علمى و مشترك همه
.مذاهب حقيقى

متذكر شدن اين كه طريقت تمام مذاهب حقيقى، در نهايت به بزرگراه 
زانه، علمى و خالصانه بر خداوند، ختم ى روواحد الهى، يعنى مراقبه

.شودمى
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هاى ذهنى بيمارى جسمى، ناهماهنگى: گانههاى سهرهايى بشر از رنج
.و جهالت و ناآگاهى معنوى

ترغيب به ساده زيستن و والا انديشيدن و گسترش روح برادرى در 
خويشاوندى : هاها، با تعليم اصل جاودان اتحاد آنى انسانميان همه

.خداوندبا 
رحمى با تسلط بر بدى با خوبى، بر غم و غصه با سرور، بر بى

.عطوفت، و بر جهل با خرد
.هااتحاد علم و مذهب از طريق ادراك وحدانيت اصول بنيادى آن

حمايت از ادراك فرهنگى و معنوى ميان شرق و غرب و تبادل 
.هاى آنهاى برجستهترين ويژگىعالى

.وان روح متعالىخدمت به نوع بشر به عن

معانىفهرست

Astral Worldعوالم زيبايى از نور و :هاى سماوىجهان 
سرور كه افرادى با ادراك معنوى معين، پس از مرگ براى پيشرفت 

هايى علّى و حتى بالاتر از آن عوالم نيز اقليم. روندتر به آن جا مىبيش
 كتاب شرح 43ها در بخش نى اين جهادرباره. ذهنى وجود دارند

.زندگى يك يوگى شرح داده شده است

Aum or Omُاى جهانى ى اصوات؛ كلمهى همهپايه: اوم يا ام
) به اين واژه نيز رجوع كنيد(اوم كه از وداها . كه نماد نام خداوند است

ها، آمين براى گرفته شده است، به كلمات مقدس هوم براى تبتى
ها، يهوديان و اى مصريان، يونانيان، رومىمسلمانان و آمِن بر

آمِن به زبان عبرى به معناى يقين . مسيحيان، تغيير شكل يافته است
اوم صوت فراگير جارى شده از ارتعاش كيهانى نامرئى . و ايمان است

در انجيل، » كلمه«مقصود از . باشدمى) خداوند در حالت آفرينندگى(
با . باشدهى در هر اتم مىصداى آفرينش است كه گواه حضور ال

هاى ذكر شده توسط انجمن خودشكوفايى، تمرين مراقبه، به روش
.ممكن است صداى اوم شنيده شود
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گويد آمين و شاهد امين و صديق كه ابتداى خلقت اين را مى«
در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا «. 14: 3ى يوحنّا  مكاشفهـ. »خداست

كلمه يا (ى او آفريده شد ه چيز به واسطههم... بود و كلمه خدا بود 
؛ و غير از او چيزى از موجودات)اوم

.3ـ1: 1 انجيل يوحنّا ـ. »وجود نيافت
Babajiاستاد سوامى شرى ( استاد لاهيرى ماهاسايا :باباجى

باباجى آواتارى ). يوكتشوار، كه خود نيز استاد پاراماهانسا يوگاناندا بود
. كندهاى هيمالايا زندگى مىارآميز در كوهاى اسراست كه به گونه

پاراماهانسا يوگاناندا، در كتاب . عنوان او ماهاآواتار يا تجسم الهى است
اى ى باباجى اشارهشرح زندگى يك يوگى، به زندگى مسيح گونه

.اجمالى كرده است

Bhagavad Gita كتاب ):سرود خدايان(بهاگاواد گيتا 
دس لرد كريشنا كه هزاران سال پيش گفتارهاى مق: مقدس هندوها

ى كريشنا مراجعه به واژه. توسط وياساى فرزانه گردآورى شده است
.كنيد

Breathتنفس انسان را به «:  يوگانانداجى نوشته است:تنفس
شمار كيهانى در انسان، از هاى بىعبور جريان. كندآفرينش متصل مى

آموزد يك يوگى مى. دكنقرارى ذهن او غلبه مىطريق تنفس، بر بى

كه براى رهايى از گذر دائم به جهان محسوسات، و ورود به ذات 
.»ى علمى، تنفس خود را آرام و منظم كندلايتناهى، توسط مراقبه

Cosmic Consciousnessآگاهى از روح :آگاهى كيهانى 
.الهى از طريق گذر از آفرينش فانى

Delusionكنيدى مايا مراجعه به واژه:توهم .

Divine Motherپاراماهانساجى نوشته است: مادر الهى :
ى آفريده نشده لايتناهى، كه در آفرينش فعال است، در متون جنبه«

ى خاصى از مقدس هندو تحت عنوان مادر الهى ياد شده است و جنبه
ى فرزندانش و مطلق است كه گفته شده مشتاق كردار شايسته

روح خداوند در اين زندگى محسوس، ... هاستگويى به دعاى آنپاسخ
سرسپردگان (هاى حقيقى "بهاكتا"به صورت مادر كيهانى، پيش روى 

.گرددآشكار مى) خداوند
روح الهى خود را در آن شكلى كه نزد قديسينش عزيز است، آشكار 

بينند؛ هندوها، كريشنا يا الهه مسيحيان راستين، عيسى را مى. سازدمى
ها صورتى غيرمجسم به كنند و يا اگر پرستش آنىكالى را مشاهده م

.خود بگيرد نورى گسترده را خواهند ديد
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Ego اين منم كه انجام "عبارت ( اصل نفس، آهامكارا ):نفس(خود
، ريشه دوگانگى يا جدايى ظاهرى ميان انسان و )"دهممى

ژه به اين وا(آهامكارا نوع بشر را تحت تأثير مايا . باشدآفريدگارش مى
به اين ترتيب فاعل، خود را به اشتباه . دهدقرار مى) نيز رجوع كنيد

.پنداردبيند و مخلوق، خود را خالق مىهدف مى
با دور كردن آگاهى نفس، انسان بر هويت الهى خويش، يگانگى با 

.شودحيات يگانه، آگاه مى

Guruاستاد معنوى كه آيين حركت به سوى خداوند را به :گورو 
زيرا يك .  متفاوت است"معلم" با "گورو"عبارت . دهدنشان مىمريد 

فرد ممكن است تعداد زيادى معلم داشته باشد اما فقط يك گورو 
.تواند داشته باشدمى

واسطه از جانب ؛ ادراك دانشى كه مستقيم و بى»حس ششم «:شهود
.روح دريافت شود، نه به واسطه استدلال و حواس جايزالخطا

Jiى احترام كه در هند غالباً به اسامى وندى نشان دهنده پس:جى
لذا در اين كتاب، از پاراماهانسا يوگاناندا اغلب تحت . شودافزوده مى

.عنوان پاراماهانساجى و يا يوگانانداجى ياد شده است

Kaliاى هندو كه به صورت زنى با چهار دست  الهه افسانه:كالى
 آفرينش طبيعت است؛ دست يك دست نشانه قدرت. شودتجسم مى

دوم بيانگر اعمال حفظكننده كيهان است؛ دست سوم كنايه از زدودن 
نيروهاى فساد است؛ دست چهارم كالى نيز به حالت اعطاى بركت و 
رستگارى دراز شده است و به اين طريق همه آفرينش را براى 

الهه كالى يكى از . خواندبازگشت به سرچشمه الهى خويش فرامى
.است) به اين واژه نيز رجوع كنيد(ها يا سيماى مادر الهى نماد

Karmaكننده كارما، براساس متون مقدس  قانون متعادل:كارما
هندو همان قانون كنش و واكنش، علت و معلول و كاشت و برداشت 

هر فرد با انديشه و كردارش، طراح تقدير خويش است و انرژى . است
 به ـاندازد، بايد به خود او ه به جريان مىرا كه خردمندانه يا نابخردان

اى كه همواره به خود منتهى  بازگردد، مانند دايرهـعنوان نقطه شروع 
ى رياضى است كه هر طور آن را تغيير دنيا مانند معادله«. شودمى

شود، در سكوت و با همه رازها گفته مى. كنددهيد، خود را موازنه مى
شود شود، هر فضيلتى پاداش داده مىه مىقطعيت، هر گناهى كيفر داد

درك كارما به عنوان قانون عدل ) 33.(»گرددو هر خطايى اصلاح مى
. كندالهى، به رهايى ذهن بشر از رنجش ميان او و خداوند كمك مى

.مراجعه كنيد) تجديد حيات(ى تناسخ به واژه
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Krishnaح  آواتارى كه سه هزار سال پيش از ميلاد مسي:كريشنا
به اين واژه نيز (زيست و نصايح الهى او در بهاگاوادگيتا در هند مى
او در اوايل . شمارى از خداجويان استمورد احترام بى) رجوع كنيد

زندگى، گاوچرانى بود كه همراهانش را با موسيقى فلوت خويش 
لرد كريشنا در تمثيل، حكم روحى است كه براى . كردمسحور مى

هاى گمراه و بازگشت به گستره علم لايتناهى، هدايت تمامى انديشه
.نوازدنواى فلوت مراقبه را مى

Kriya Yogaاز علوم باستانى است كه در هند مورد :كريا يوگا 
اين روش منسوب به كريشناست و در . استفاده جويندگان خداوند است

بهاگاوادگيتا مورد ستايش است، همچنين در يوگاسوتراهاى پتنجلى 
تواند منجر به دستيابى بخش كه مىاين علم رهايى. فته استقرار گر

انسان به آگاهى كيهانى شود، به اعضاى انجمن خودشكوفايى آموزش 
.شودداده مى

Lahiri Mahasaya 1895ـ1828(لاهيرى ماهاسايا :(
استادِ شرى يوكتشوار و مريد باباجى، لاهيرى ماهاسايا، علم باستانى 

هاى علمى را  فراموش شده بود، احيا كرد و آن روشيوگا را كه تقريباً
هاى اعجازگر بود و گونه با قدرتاو معلمى مسيح. كريا يوگا نام نهاد

هاى خانوادگى و شغلى نيز به او واگذار شده در اين جهان مسئوليت
پيام وى شناساندن يوگا به انسان مدرن، در تناسب با زندگى او و . بود

لاهيرى .  ميان مراقبه و انجام وظايف دنيوى بودنيز برقرارى تعادل
.بود» تجسم يوگا«ماهاسايا يك يوگاآواتار يا 

Mayaتوهم كيهانى؛ نيرويى جادويى در آفرينش است كه :مايا 
پذير ناپذير خداوند، محدود و تفكيكتوسط آن، ذات بيكران و تفكيك

.رسدبه نظر مى
:يوگى نوشته استشرى يوگاناندا در كتاب شرح زندگى يك 

) فرزانگان هندو(ها نبايد تصور كرد كه حقيقت مايا تنها توسط ريشى«
به ادراك درآمده است، بلكه در وصاياى كهن پيامبران نيز از مايا 

شيطان . ياد شده است) "دشمن"عبارت عبرى (تحت عنوان شيطان 
كند تاشمارى ايجاد مىيا مايا جادوگرى كيهانى است كه اشكال بى

قصد اصلى او منحرف . شكل را از نظر پنهان نمايديگانه حقيقت بى
مسيح آشكارا از مايا به . كردن توجه انسان از روح به ماده است

از اول قاتل ... ابليس". صورت شيطان، قاتل و دروغگو ياد كرده است
. بود و در راستى ثابت نيست، از آن جهت كه در او راستى نيست

گويد؛ زيرا دروغگو و گويد، از ذات خود مى مىهرگاه به دروغ سخن
»)44:8انجيل يوحنا . ("پدر دروغ است

Nirbikalpa Samadhiحالت وصل :نيربى كالپاسامادى 
ى اول يا ابتدايى مرحله. كامل به خداوند و يا بالاترين حالت سامادى
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سابى ) ى آن جذبه و ثابت ماندن جسم استكه مشخصه(سامادى 
.شودى ناميده مىكالپاساماد

Mount Washington Centerمركز ماونت واشنگتن :
انجمن يوگا سات (المللى انجمن خودشكوفايى ى مركزى بيناداره

 توسط پاراماهانسا يوگاناندا در 1925كه در سال ) سانگا هند
.آنجلس تأسيس شدلوس

Paramahansaعنوانى روحانى است و به فردى :پاراماهانسا 
اين عنوان توسط استاد . شود كه خود، استاد خويشتن استمىاطلاق 

قوى «پاراماهانسا از نظر لغوى به معناى . گرددبه مريدش اعطا مى
يابيم كه قو نمادى با رجوع به متون مقدس هندو درمى. است» متعالى

.از برترى معنوى است

Reincarnationاى است مطابق متون مقدس  نظريه:تناسخ
انسان دوباره و دوباره بر روى زمين متولد : گويدمىهندو كه 

شود كه انسان آگاهانه ى تناسخ هنگامى متوقف مىشود،اما چرخهمى
هر كه غالب آيد، او را «. مقام خود را به عنوان تجسمى الهى بازيابد

در معبد خداى خود، ستونى خواهم ساخت و ديگر هرگز بيرون 
در بسيارى از عبارات كتاب . 3:12 مكاشفه يوحنا ـ. »نخواهد رفت

ى آن، يعنى تناسخ، اشاره مقدس به مفهوم قانون كارما و نتيجه
.گرديده است

در آن زمان اين . اولين كليساى مسيحى عقيده تناسخ را پذيرفته بود
عقيده توسط عارفان مسيحى و بسيارى از پدران روحانى، از جمله 

 ژروم قرن پنجم مطرح شده الكساندرياى رحيم، اريگن نامدار و سنت
 ميلادى شوراى كليساى روم شرقى اين نظريه را در 553در سال . بود

در آن هنگام، بسيارى از مسيحيان . ابتدا به عنوان ارتداد تلقى نمود
فكر كردند كه عقيده تناسخ، فرصت زمانى و مكانى بسيار زيادى را 

امروزه . دهدجهت تلاش براى رهايى آنى در اختيار انسان قرار مى
اند، هاى كارما و تناسخ را پذيرفتهبسيارى از متفكرين غربى، نظريه

هاى عدالتىبينند كه در پس بىاى در آن مىزيرا قوانين عادلانه
.به معناى واژه كارما مراجعه كنيد. ظاهرى زندگى مخفى است

Sadhuفردى كه سادانا يا طريقت انضباط معنوى را دنبال :سادهو 
.كند؛ تارك دنيامى

Samadhiسامادى با تبعيت از طريقت هشت .  فراآگاهى:سامادى
شود كه در آن مرحله هشتم يا هدف نهايى، گانه يوگا حاصل مى

هاى  به كارگيرى صحيح روشـى علمى مراقبه. سامادى است
ـباستانى كه توسط فرزانگان هندى توسعه و تكامل يافته است 

درست همان . گردد يا خداشناسى رهنمون مىسرسپرده را به سامادى
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شود، روح انسان نيز خود گونه كه امواج در دريا محو و با آن يكى مى
.يابدرا با روح هميشه حاضر، يگانه مى

Self-Realization انجمن خودشكوفايى )SRF:(
1920سازمانى غيرانتفاعى، غيرحزبى، روحانى و آموزشى كه در سال 

اين انجمن . ط پاراماهانسا يوگاناندا بنيانگذارى شددر امريكا توس
در هند است كه در سال )YSS(وابسته به انجمن يوگودا سات سانگا  

. توسط پاراماهانسا يوگاناندا تأسيس گرديد1917
Spiritual Eyeيگانه چشم خرد، درب :چشم معنوى 

از سماوى نيروى حياتى كه انسان براى نيل به آگاهى كيهانى، بايد 
ى ورود از اين درب روحانى به اعضاى نحوه. طريق آن وارد شود

.شودانجمن خودشكوفايى آموزش داده مى
هر كه از من داخل گردد نجات يابد و بيرون و درون : من در هستم«

پس مادامى كه چشم تو «. 10:9 انجيل يوحنا ـ. »خرامد و علوفه يابد
س برحذر باش مبادا پ... بسيط است، تمامى بدنت نيز روشن است

.35ـ11:34 انجيل لوقا ـ. »نورى كه در توست به ظلمت گرايد

Self-Realization Orderنظام :نظام خودشكوفايى 
گراى خودشكوفايى كه توسط پاراماهانسا يوگاناندا بنيانگذارى وحدت

.شده است

Sri Yukteswar استاد ): 1936ـ1855(شرى يوكتشوار
شرى يوگاناندا استاد خويش را . اماهانسايوگاناندابزرگ و روحانى پار

.گنانا آواتار يا تجسم خرد ناميده است

Swamiترين انجمن عرفانى هند كه در قرن  عضو قديمى:سوامى
هر سوامى . هشتم توسط سوامى شانكارچاريا مجدداً سازمان يافت

و خود بندد هاى دنيوى عهد مىگيرى از خواستهرسماً بر تجرد و كناره
ى مختلف به ده شاخه. كندرا وقف مراقبه و خدمت به بشريت مى

انجمن سوامى وابسته هستند كه عبارتند از گيرى، پورى، بهاراتى، 
سوامى شرى يوكتشوار و پاراماهانسا يوگاناندا . تيرتا، ساراسواتى و غيره
.هستند) كوهستان(متعلق به شاخه گيرى 

Vedasريگ ودا، ساماودا، ياجورودا : هندو چهار متن معنوى :وداها
در ميان متون . هايى از ذكر هستندو آتارواودا، كه در اصل منظومه

تنها ) از ريشه سانسكريت ويد به معناى شناخت(بزرگ هند، وداها 
ها نسبت داده نشده اى به آنهايى هستند كه هيچ نويسندهنوشته
حانى قايل است اى الهى براى سرودهاى روريگ ودا سرچشمه. است

هاى باستان در پوششى از زبان ها از زمانگويد كه آنو چنين مى
شود كه وداها داراى گفته مى. اندجديد به زمان كنونى نازل شده

اى آسمانى نسل اندر هستند كه به گونه) زمانمقصد غايى بى(نيتياتوا 
.القا گرديده است» بينانروشن«ها نسل به ريشى
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Yogaز نظر لغوى به معناى يگانگى انسان با روح الهى، از  ا:يوگا
سه طريق . هاى علمى جهت خودشكوفايى استطريق تمرين روش

طريقت (، بهاكتى يوگا )طريقت خرد(اصلى آن عبارتند از گنانا يوگا 
طريقت پادشاهى با شكوه يا طريقت علمى كه (و راجا يوگا ) اخلاص

رين متن موجود در زمينه تقديمى). هاى كريا يوگاستشامل روش
تاريخ دوره زندگى پتنجلى . علوم روحانى، يوگاسوتراهاى پتنجلى است

نامعلوم است، اگرچه برخى محققين زندگى او را به قرن دوم پيش از 
.دهندميلاد نسبت مى

Yogiنيازى . دهد فردى است كه تمرين يوگا را انجام مى:يوگى
گيرى كند، بلكه بايد با نارهنيست كه يك يوگى رسماً از زندگى ك

هاى علمى براى ايمان و توكل، خود را تنها وقف تمرين روزانه روش
.خداشناسى نمايد

Yoganandaنام عرفانى يوگاناندا تركيبى از دو كلمه : يوگاناندا
.است) يوگا(از طريق يگانگى الهى ) آناندا ("سرور"است و به معناى 

نوشتپي
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»م«. كرددر آن زندگى مى) ع(استانى در فلسطين كه حضرت مسيح : جليله) 1
12 : 14انجيل يوحنا ) 2
.مراجعه كنيد» گورو«در فهرست معانى به ) 3
.رجوع كنيد» هاى سماوىجهان«در فهرست معانى به ) 4
.رجوع كنيد» مايا« به در فهرست معانى) 5
 توسط 1937در سال SRFانسينيتاس شهر ساحلى كوچكى در كاليفرنياى جنوبى است كه اشرام  ) 6

.جا تأسيس شده استيوگانانداجى در آن
.به فهرست معانى مراجعه كنيد) 7
ها و ديشه قانون كيهانى تغييرناپذيرى كه افراد آگاه نشده را جوابگوى انـتنها اساتيد از كارما ) 8

. رها هستندـداند اعمالشان مى
توسط فرانسيس تامپسون) ستون آسمان(قافله سالار بهشت ) 9

25 : 11انجيل متى ) 10
16 : 18انجيل لوقا ) 11
.مراجعه كنيد» وداها«در فهرست معانى به ) 12
12 : 14انجيل يوحنا ) 13
.مراجعه كنيد» كريا يوگا«در فهرست معانى به ) 14
.به فهرست معانى رجوع شود. آنجلس، كاليفرنيا اداره مركزى انجمن خودشكوفايى در لوس)15
12 : 1انجيل يوحنا ) 16
4ـ3 : 20عهد عتيق ) 17
14 : 15انجيل متى ) 18
. اى توسط خداوند استبدن انسان صرفاً حاصل تكامل حيوانات نيست، بلكه خلقت ويژه) 19

در ستون فقرات انسان به طور منحصر به . امل الوهيت، بسيار ناقصندهاى حيوانى براى تجلى كقالب
فرد، مراكزى مخفى و به شدت بيداركننده، و در مغز، نيلوفر هزار برگ كه به طور بالقوه داراى علم 

شرح زندگى يك يوگى. »لايتناهى است، تعبيه گرديده است
راكزى مخفى در ستون فقرات مجهز نموده خداوند در ميان مخلوقاتش، تنها بدن انسان را با م) 20

منجر به اشراق ) از طريق يوگا و يا در مواقعى اشتياق شديد به سرسپردگى(ها است كه بيدارى آن
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اى بدن انسان هديه) 1(شود كه ازاين رو در متون مقدس هندو تعليم داده مى. گرددالهى مى
تواند به پايان برد، لذا در ر قالب فيزيكى نمىانسان كارماى مادى خود را به جز د) 2. (بهاستگران

تواند تنها آن زمان جسم انسان مى. كند تا اين كه استاد شودكالبدى تازه بر روى زمين حلول مى
.قصدى را كه براى آن خلق گرديده است، متجلى سازد

.مراجعه كنيد» چشم معنوى«در فهرست معانى به ) 21
.مراجعه كنيد»  الهىمادر«در فهرست معانى به ) 22
.مراجعه كنيد» تنفس«در فهرست معانى به ) 23
20 : 3مكاشفه يوحنا ) 24
1 : 3ى سليمان جامعه) 25
22 : 6 انجيل متى ـهرگاه چشمت بسيط بود، تمام بدنت روشن بود ) 26
.مراجعه كنيد» هاى سماوىجهان«در فهرست معانى به ) 27
10 : 3ملاكى نبى ) 28
21 : 7نجيل متى ا) 29
.مراجعه كنيد» تناسخ«در فهرست معانى به ) 30
.مراجعه كنيد» )نفس(منيت «در فهرست معانى به ) 31
.رجوع كنيد» هاى سماوىجهان«در فهرست معانى به ) 32
امرسون، در كتاب واكنش) 33

*     *     *
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)1 ـتعاليم معنوي( لحظه طلايياين

پونه رهنما: مترجم  ـ  سات چيد آناندا

 روز سال 365 پيام معنوي براي 365
هايي بسيار ساده براي تجربه حضور خداوند در توصيه

 از بنيانگذار اينتگرال يوگا؛تمامي لحظات زندگي
ها،هايي براي ازدواج پايدار، تحقق خواستهدرس

ل و مشكلات زندگي، قدرت ئحل مسااجابت دعاها و 
. . . وفكر 

انسان در جستجوي جاودانگي
)2 ـتعاليم معنوي(

توراندخت تمدن: مترجم  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

كه اميدواريم برايمان » آن چيز ديگر«براي يافتن 
منتها به ارمغان آورد؛ سفر به شادي كامل و بي

پايان و ترك  بيهايهيماليا، مراقبه و رياضت
.زندگي معمول لازم نيست

دستيابي : آموزداثري كه رموز زندگي را به ما مي
داشتني بودن، راه به هوشياري كيهاني، دوست

.. .يافتن پاسخ آرزوها، روش موفقيت در زندگي و 

سخناني از پاراماهانسا يوگاناندا
)3 ـتعاليم معنوي(

شراره مقدم: جممتر  ـ  پاراماهانسا يوگاناندا

ها و اندرزهايمجموعه گفتار، تمثيل
 پاراماهانسا يوگاناندا

ها استاد معنوي كه هر كدام اي از تعاليم دهچكيده
.انددري از دانايي و شعور را به روي او گشوده

شرح زندگي يك يوگي
پاراماهانسا يوگاناندا

انجمن مترجمين نشر تعاليم حق

تعاليم و تجارب معنوي اساتيد بزرگ و آموزش 
.هاي هيماليا  به زباني ساده پنهان دركوه

ترين و مشهورترين كتاب پاراماهانسا كهپرفروش
. است ترجمه شده زبان زنده دنيا18به بيش از 

كتابي كه به گفته مؤسسات مطالعاتي مرتبط با 
ات معتبر دنيا همچون عرفان و معنويت، برندگان جايزه نوبل و بسياري از نشري

.يكي از آثار جاودانه و ژرف عرفان در جهان استنيويورك تايمز، 

تعاليم و زندگينامه اساتيد باطني
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)4 ـتعاليم معنوي(سخنان ساتيا ساي بابا

المللي علوم معنويمعلم مشهور و بين
توراندخت تمدن: مترجم

.اندانگيز او گفتهـ شاهدان بسياري از اعمال شگفت
  به راستي او كيست؟

».كندپرسد و عطا ميكوبد، مي در را ميخداوند«

)6 ـتعاليم معنوي(ساتيا ساي باباتعليمات

رؤيا مصاحبي: مترجم

:هايي عملي در زمينهها و توصيهآموزه
  خواندن خداوند-
ها و موانع ظهور حقيقت  نشانه-
  عصر آشكاري حقيقت-
)باطني(  تأثيرات زندگي روزمره در سفر دروني -
  الفباي تلاش معنوي-

اي با عنوانبه همراه ضميمه
»مسيح خودش است، ساي هم خودش است«

اي از كتاب عهد جديدو گزيده

يوگاي عاشقانه
آزاده مصاحبي: مترجم  ـ  ساتيا ساي بابا

خداست و خداوند عشق است، عشق«
قطعاً خداوند در آنجا ، و جايي كه عشق باشد

.حضوري آشكار دارد
ها بيشتر و بيشتر عشق بورزيد و ه انسانپس ب

.تر عاشق آنها باشيدهرچه مشتاق
».و خدمت را نوعي عبادت بدانيدعشق خود را از طريق خدمت ابراز نماييد

گزيده كتاب مقدس اوپانيشاد
)5 ـتعاليم معنوي(

ليل فولادوند: مترجم  ـ  شارما.بي.آر

اسرارآميزمان اوپانيشادها ما را در يافتن حامي 
.دهددر درون ياري مي

و اي اسرارآميز از خرد گذشتگانمجموعه
ها، هايشان در قالب افسانهها و دريافتمكاشفه

.هاها و تمثيلحكايات، خطابه
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)در دو جلد()  يوگا-كنداليني(تعليمات تانترا 
خلاق روحروش آزادسازي شعور

اشو راجنيش: ر اث
اشرف عذيلي ـ بهروز قنيري ـ فرشته جنيدي: ينمترجم

توان با او ارتباط برقرار  با صحبت كردن درباره خدا نميصرفاً
.نمود

 دستيابي به منبع ،آموزش مراقبه تانترايي براي روان كردن انرژي در درون
ابعاد اردوي سه روزه مراقبه توسط اشو و شرح . هستي و كسب فيض الهي

 رازهاي هفت كالبد و هفت چاكرا و - تاثير معجزه آساي تنفس -مخفي تانترا 
.مباحث مفيد و جذاب ديگر در زمينه كنداليني

.با شناخت سطوح جسمتان به تعالي روح دست يابيد

:انداثري از شخصيت جنجال برانگيز استاد تانترا كه درباره او گفته
جوداتي است كه به اين جهان ترين مواشو يكي از خطرناك« 

». آمده است
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)در دو جلد(تائوئيزم و عرفان شرق دور

سوتراهاي لائوتسوهاي اوشو درباره سخنراني

اوشو راجنيش  : اثر 
فرشته جنيدي : مترجم

زماني كه درهاي ماورا به رويتان گشوده شد سرزميني كه در «
شما به خانه . ي استقيقهيچ كجا نيست همان مأواي ح

».ايدرسيده

تفسيري ساده و روان از تعاليم كهن لائوتسو به زباني شيرين و آميخته به 
.لطايف و حكايات معنوي

)در دو جلد (تفسير آواهاي شاهانه ساراها
 ارژنگيا هم ـاشو راجنيش

و آگاهي از ريز از شعفزوال تانترا با سرودهاي لباي بر دانش بيبررسي تازه
.ساراها بنيانگذار تانترا

هاي فروش در سايت تعاليم حقها، به نمايندگيبراي تهيه كتاب
. مراجعه نماييد
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